
تقدیم به

دکتر علیرضا منوچهریان

مترجم شهیر دیوان متنبّی در ایران

دوست خوبم، سلام

واژهء »فارسی« را در اینترنت جست وجو می کنیم. در همان صفحهء اوّل می آید: »سفارش غذای آنلاین«، »فارسی ـ ویکی واژه« 

و چیزهایی شبیه این ها. 

و  خرد  چندان  نه  تغییرات  دستخوش  کم  دست  نباشد،  اساسی  تحوّل  حال  در  اگر  فارسی«  »زبان  این حساب  با 

کوچک است. سرعت تغییرات در فضای مجازی، سایت های اینترنت، شبکه های اجتماعی و هر جنبه ای از زندگی مان 

 که به دیجیتال و الکترونیک مربوط است، چنان زیاد است که روی تمام حیطه های زندگی و به ویژه حرف زدنمان

تأثیر می گذارد و با این تغییرات، فاصلهء ما از چیزی که به نام زبان فارسی معیار یا ادبی می شناسیم، روزبه روز بیشتر می شود. 

درس فارسی، از جنبهء درسی اش که بگذریم، شاید مهم ترین ابزار و گاهی وقت ها اساسی ترین بهانه ای است که این 

فاصله را کم می کند. متن های قدیمی از نظم و نثر گرفته، حکایت ها و قطعه ها در عین حال که اطلّاعات و فرهنگ 

بازمانده از قرن های پیشین را به ما منتقل می کنند، نقطهء اتّصال زبان و گفتار امروزمان با شیوهء سخن گفتن و نوشتار 

نیاکانمان است. 

تغییر و تحول نه تنها بد نیست، که بسیار هم لازم است؛ امّا به یکباره بریدن از گذشته و میراثی که داشته ایم اگر هم 

بد نباشد، دست کم چندان خردمندانه نیست.

به حساب حرف های بالا و از آن جا که بالأخره »فارسی« درسی است مهم از دروس امسالتان، به قول علما »احتیاط 

واجب« آن است که درست و حسابی یادش بگیرید. 

مؤلف خوبمان آقای دکتر مجتبی احمدوند، همچون سال های پیش، کتابی خوب و ویژه برای آن که فارسی را با همهء 

نکته ها و ترفندهایش، به راحتی و شیرینی یاد بگیرید برایتان نوشته است. ضمن سپاس از ایشان که وجودشان آزردهء 

گزند مباد و با اقرار به خوبی و پاکیزگی آن چه نوشته اند، به سبب آن که خوانندهء کتاب شمایید، نظرتان از هر کس 

دیگری برایمان مهم تر است. برایمان چه روی کاغذ و چه در فضای مجازی بنویسید که این کتاب چگونه است؟ از 

کاستی ها و فزونی ها کدام را دارد و با چه چاره ای بهتر و نیکوتر می شود. 

به زبان فارسی راحت این که:

بگید چند چندیم؟ و چه طوری خفن می شیم؟
خوب و خوش باشید.  



نقشۀ گنج ـ نقشۀ بیست

دزدان دریایی سنگدل و بی رحمی به رهبری ناخدایی یک پا و یک چشم که یک 
طوطی همراه خود دارد، می خواهند وارد جزیره ای گرمسیری شوند و به کمک 
نقشه ای که در چند جای آن علامت  دارد، جزیره را زیر و رو کنند و گنج 
پنهان آن را بیابند. این ها تصوّراتی است که عموماً از کتاب »جزیرهء گنج« رابرت 
لویی استیونسُن۱ سرچشمه می گیرد. ادبیات تا این اندازه می تواند تأثیرگذار 
باشد؛ آن اندازه که طی قرن ها، نگاه انسان ها به هر موضوعی را دگرگون سازد.

در ادب فارسی نیز »گنج« همیشه همراه »طلسم« است و آن کسی که 
خواهان گنج باشد باید زحمت گشودن طلسم را هم به خود بدهد:

یابـی رنـج  بـا  را  بسـته  نظامىچـو بگشـایی، بـه زیـرش گنـج یابیطلسـم 

گرفتن نمرهء »بیست«، رسیدن به همان »گنج« است که نقشه ای دارد و حتی گاهی طلسمی! باید برایتان چند جای 
جزیره را علامت  بزنیم تا به راحتی به آن چه می خواهید برسید. پیشنهاد می کنیم تا نقشهء گنج (مقدّمهء کاربردی) 

را به خوبی بررسی نکرده اید، وارد جزیره (�تاب) نشوید؛ از ما گفتن!
نمرۀ بیست با ماجرای بیست

می دانیم که مهم ترین هدف شما از خواندن این کتاب، گرفتن نمرهء عالی در امتحان نهایی است و ما برای رسیدنتان 
به این خواسته، برنامهء دقیقی داریم. این کتاب از پنج بخش تشکیل شده که هر قسمت ارزش خود را دارد و لازم 

است که با هر یک از آن ها به خوبی آشنا شوید:
١ درس نامه

در این قسمت ما تمام متن کتاب درسی را بی  کم و کاست آورده ایم و واژه به واژه، سطر به سطر، بیت به بیت تمام نکات 
آن را شرح کرده ایم. در این بخش از نشانه های زیر استفاده کرده ایم:

آرایه نکات  مفهوم مفهوم کلّی عبارت یا بیت را آورده ایم.  معنی عبارت یا بیت را به نثر روان معنی کرده ایم. 
دستور مطالب دستوری را هم با این نشانه مشخّص کرده ایم.  مربوط به قلمرو ادبی و آرایه ها را در این جا گفته ایم. 
نکته هر جا که نیاز به توضیح بیشتر یا بیان نکته ای برای درک بهتر موضوع بوده از این نشانه استفاده کرده ایم. 
ءسوال در متن درس نامه، از سؤالات نهایی و گاه تألیفی بهره برده ایم تا با خواندن هر بند از کتاب، بدانید دقیقاً 

چه سؤالی ممکن است از این بخش مطرح شود. (تمام این موارد در بخش گنج حکمت، روان خوانی و شعرخوانی نیز 
وجود دارد. حتی در کارگاه های متن پژوهی، علاوه بر پاسخ دقیق به تمام پرسش ها، عبارت ها و بیت های آن را نیز به 

طور کامل شرح کرده ایم.)
٢ ایستگاه آرایه و دستور

تمام نکات آموزشی لازم در بخش دستور زبان و آرایه های ادبی در قالب »ایستگاه دستور« و »ایستگاه آرایه« آمده 
است. نگاه ما در آموزش این بخش ها مروری و تکمیلی بوده؛ به این معنا که هر آن چه از سال های قبل مورد نیاز 

شماست، به طور کامل توضیح داده ایم و نیازی به مراجعه به کتاب یا جزوه های سال های قبل ندارید.
٣ آزمونِ درس

بعد از آن که دو مرحلهء بالا را پشت سر گذاشتید، حالا نوبتِ یک آزمونِ جامع است که تمامِ زوایای درس را نشانه بگیرد 
و اگر نکته ای از چشم شما پنهان مانده، آن را یادآوری کند. هر درس یک آزمون دوسطحی دارد، در سطح اوّل شما با 
بیشتر	تمرین	کنید مشخّص  سؤالات همیشگی و معمول امتحان نهایی روبه رو می شوید و در سطح دوم که با عنوان 
علامت با  دشوار  سؤالات  آزمون،  بخش  در  شد.  خواهید  مواجه  چالشی تر  کمی  و  دشوارتر  پرسش های  با  شده اند 
 مشخص شده اند؛ امّا این کار به معنای آن نیست که این سؤالات از اهمیّت بالاتری برخوردارند، بلکه مفهوم این 

نشانه آن است که برای پاسخ به این سؤالات باید دقّت و گاه دانش بیشتری داشته باشید.

۱. رابرت لویی بالفور استیونسُن (Robert Louis Balfour Stevenson) این کتاب را در سال ۱۸۸۳ منتشر ساخت.



۴ آزمون های پایانی
برای آمادگی تمام عیار و آشنایی کامل با آزمون های پایانی نیم سال اوّل و دوم، شش آزمون جامع برایتان آورده ایم. 

آزمون های شمارهء یک و دو مربوط به نیم سال اوّل و چهار آزمون دیگر برای نیم سال دوم طرّاحی شده اند.
۵ ضمیمۀ رایگان (کتابچۀ همراه)

حتماً برایتان پیش آمده که در مسیر رفت و آمد از مدرسه، زنگ تفریح، تعطیلی یک زنگ بین زنگ های دیگر و ... 
فرصتی می یابید تا مطالعه کنید امّا در این زمانِ شاید اندک، نمی دانید چه طور می توانید از وقت خود به بهترین شکل 
استفاده کنید. ضمیمهء کتاب ماجرای بیست فارسی به شما این امکان را می دهد، در هر جا و در هر زمانی به محتوای 

کتاب درسی دسترسی داشته باشید و آن را بارها و بارها بخوانید.
تفکیکی صورت  به  را  کتاب  مهمّ  واژه های  معنای  نخست،  بخش  در  که  است  صورت  این  به  کتابچه  این  ساختار 

(درس به درس) آورده ایم. این واژه ها هم کلمات معنی شده در پایان کتاب درسی را شامل می شود و هم واژه هایی که 
در متن درس مهم هستند امّا در کتاب درسی معنایشان نیامده و ما هر دو را کامل آورده ایم. در بخش دوم با چکيدۀ 
دستور زبان فارسی و آرايه های ادبی روبه رو می شوید. همهء آن چه در این مورد نیاز دارید در کاربردی ترین صورت 
ممکن با مثال های گوناگون آمده است. در بخش سوم نیز خلاصه ای از هر درس را می بینید. در این بخش علاوه بر ذکر 
تمام نکات مهم زبانی، ادبی و فکری هر درس، پاسخ کارگاه های متن پژوهی و مطالب مهمّ گنج حکمت، روان خوانی و 
شعرخوانی به طور کامل آمده است. این کتابچه را هرگز از خودتان دور نکنید و در کنار کتاب اصلی، هر روز در هر 

فرصتی حتّی شده چند سطر آن را بخوانید و درس هایتان را با آن مرور کنید. 
امیدواریم که در راه رسیدن به »گنج دانش« یاریگر خوبی برایتان باشیم و شما نیز بتوانید با تلاش و همّت آهنین 

خود به آن چه سزاوارش هستید دست یابید. 

کسـی دانـش  گنـج  از  آیـد  سـیر  نـه 
بـِهْ از گنـج دانـش بـه گیتـی کجاسـت؟

بسـی ببخشـید  زو  ار  گـردد  کـم  نـه 
پادشاسـت! بـود  دانـش  گنـج  را  اسدی طوسىکـه 

سپاسگزاری

در گردآمدن چنین کتابی، بسیار عزیزان که زحمت کشیدند و عمر گران قدر را صرف به بار نشستن درخت دانش 
کردند. آنان که اگر هر یکی شان نبود، کار به چنین بار نمی رسید. آقای دکتر کورش بقایی راوری که چون همیشه 
ابوذر نصری و دکتر کمیل نصری که آغازگران راهی تازه در  سایهء بلند دانش و منش تمام عیارش بر ما بود. دکتر 
دانش اندوزی و آموزش بوده و هستند. آقای مهدی هاشمی، مدیر تألیف بی نظیر که پس از سال ها کار با ایشان در هر 
فصل جدید، بسیار از ایشان می آموزم و لذّت می برم. سرکار خانم زهرا جالینوسی که با پیگیری ها و برنامه ریزی های 
داوطلب  پروانه  آقایان  و  خانم ها  عزیزمان  ویراستاران  کردند.  هموار  برایمان  را  راه  بسیار،  هماهنگی های  و  دقیق 
محمودی، زهرا سیدقاسم، عصمت بقائی راوری، زهرا صادقی مالواجردی، دکتر رضا خبازها، دکتر شهنام دادگستر، 
دکتر گودرزی و اسماعیل تشیعی که با نکته سنجی، تیزبینی و دانش خویش، ما را وام دار خویش نمودند. گروه تولید 
انتشارات خیلی سبز که بی وقفه و خستگی ناپذیر و با دقّتی و ذوقی مثال زدنی، کار را به انجام رساندند. از همهء عزیزان 

از صمیم جان سپاسگزارم.

ارادتمند همۀ شما مهربانان  
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 این شعر از «دیوان حکیم سنایی غزنوی» و در قالب «قصیده۱» است. 

نروم جز به همان ره که تواَم راه نماییمَلِکا۲، ذکر۳ تو گویم که تو پاکیّ و خدایی
معنی خداوندا، تو را ياد می كنم زيرا كه پاک و پروردگار هستی. فقط همان مسيری را می روم كه تو به من نشان 
مفهوم يادكردن از پاكی و راهنمابودن خداوند  دهی (يا جز راهی كه تو راهنمای من باشی، راه ديگری نمی روم). 
آرایه مصراع دوم به آيۀ  ششم از سورۀ حمد تلميح دارد: «اهِدِناَ الصّراطَ المستقيمَ: ما را به راه راست هدايت فرما.»/ جملۀ 

«توامَ راه نمايی»، «ايهام» دارد و به دو صورت خوانده و معنی می شود: 
هستیمـنراهنمای۲- تـونمايیبه مـنراه را۱- تـو
فعلمضافٌ اليهمسندنهادفعلمتمّممفعولنهاد

دستور «الف» در «مَلكِا» حرف نداست./ منظور از «تو» در همۀ بيت ها «خداوند» است./ «پاک و «خدا»: مسند (تو 
پاک هستی و خدا هستی)/ بيت شش جمله دارد: ۱- ملكا ۲- ذكر تو گويم ۳- تو پاكی ۴- تو خدايی ۵- نروم جز 

به همان ره ۶- توام راه نمايی.
همه توحید تو گویم که به توحید سزاییهمه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

معنی تنها درگاه تو را می جويم و فقط به سبب لطف تو در حركت و تلاشم. فقط از يگانگی تو می گويم زيرا كه 
او  او و حركت و تلاش به لطف  جست وجوی خداوند، توحيد و ستايش  مفهوم  شايستۀ توحيد و يگانگی هستی. 
آرایه «جويم»، «پويم» و «گويم»: جناس ناهمسان (ناقص)/ مصراع اوّل به آيۀ پنجم از سورۀ حمد تلميح دارد: «إياّکَ 
نعبدُُ و إياّکَ نسَتعين: تنها تو را می پرستيم و تنها از تو ياری می جوييم.»/ تكرار صامت «ت»: واج آرايی/ همه، تو، توحيد: 
دستور «همه»: در اين بيت در نقش «قيد» است./ جويم (می جويم)، پويم (می پويم) و گويم (می گويم) همگی  تكرار 

فعل مضارع اخباری هستند./ نقش كلمات در جملۀ پايانی به اين شكل است: 
يی (= هستی)». سزاتوحيدبه«[تو]
حرف نهاد

اضافه
فعلمسندمتمّم

(نهايی دی  ۱۴۰۱) ءسوال عبارت «حركت به سوی مقصد برای به دست آوردن و جست وجوی چيزی» در توضيح كدام واژه آمده است؟ 
 

۴) وصول ۳) مشايعت  ۲) پوييدن  ۱) اتراق 
 گزينۀ «۲»؛ پوييدن

(نهايی دی ۹۶) «همه از فضل تو پويم»  ءسوال عبارت روبه رو را به نثر روان معنی كنيد.   

 به سبب لطف تو در حركت و تلاشم.

ثناییتو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی ســزاوار  تو  فضلی  نمایندۀ  تو 
ستايشی.  شايستۀ  و  هستی  بخشش  و  فضل  آشكاركنندۀ  تو  هستی.  مهربان  و  بخشنده  بزرگ،  حكيم،  تو  معنی 
«ی»  و  «تو»  آرایه  بودن  ستايش   شايستۀ  و  مهربانی  بزرگی،  دانايی،  خداوند:  صفات  به  اشاره  مفهوم 
واج آرايی  «ی»:  و  ُــ»  «ـ مصوّت های  هم چنين  و  «م»  و  «ت»  صامت های  تكرار  تكرار/  هستی):  فعل  (مخفف 
فاعلی  پسوند   + «نمای»  مضارع  بن  از  «نماينده»  هستند./  «مسند»  نقش  در   «... و  عظيم  «حكيم،  دستور 

َــ نده» تشكيل شده؛ «نمايش» نيز از همين بن ساخته شده است. «ـ

(نهايی شهريور ۱۴۰۲) ءسوال املای درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد. 
رحيمی تو  كريمی،  تو  عظيمی،  تو  حكيمی،  سنايی)»«تو  ـ  (ثنايی  سزاوار  تو  فضلی،  نمايندۀ  تو 

 «ثنايی» صحيح است. (ثنا: ستايش/ سنايى: تخلّص حکيم سنايى غزنوی که در بيت پايانى همين شعر نيز آمده است.)
(نهايی دی ۹۷) «تو نمايندۀ فضلی تو سزاوار ثنايی»  ءسوال معنای واژۀ مشخّص شده را بنويسيد. 

 ثنا: ستايش، سپاس

۱. اين شعر در اصل دارای سيزده بيت است و در ديوان سنايی جزء قصايد اوست.
۲. واژه های رنگی كلماتی هستند كه معنای آن ها در واژه نامۀ پايان كتاب درسی آمده است.

۳. واژه هايی كه به اين شكل مشخّص (هايلايت) شده اند، از نظر املايی مهم هستند.

مَلِک: پادشاه، خداوند/ ذکر: ياد

ــش،  ــه: [در اينجا] تنها، فقط/ فضل: بخش هم
کَرَم/ پوييدن: حرکت به سوی مقصدی برای 
به  دست آوردن و جست و جوی چيزی، تلاش، 

رفتن/ سزا: سزاوار، شايسته، لايق

ــت کردار،  حکيم: دانا به همه چيز، دانای راس
ــای خداوند تعالی؛ بدين معنا که همۀ  از نام ه
ــت  کارهای خداوند از روی دليل و برهان اس
ــيار  و کار بيهوده انجام نمی دهد./ کريم: بس
بخشنده، بخشاينده، از نام ها و صفات خداوند/ 
ــات  ــا و صف ــان، از نام ه ــيار مهرب ــم: بس رحي
ــکار و هويدا  ــده: آن که آش ــد/ نماين خداون
ــتايش، سپاس ــان دهنده/ ثنا: س می کند، نش
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نتوان شِبْهِ تو گفتن که تو در وهم نیایینتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

معنی نمی توان تو را توصيف كرد، چون تو در فهم بشر جای نمی گيری. نمی توان مثل و مانندی برايت نام برد، 
نداشتن خداوند نظير  و  توصيف خداوند/ شبيه  در  انسان  ناتوانی  مفهوم  درنمی آيی.  در خيال هم  تو حتّی  زيرا 

آرایه «فهم» و «وهم»: جناس ناهمسان (ناقص)/ نتوان، تو، گفتن: تكرار/ مصراع دوم تلميح دارد به: «ليَسَ كَمِثلْهِِ 
شَیْءٌ: هيچ چيزی مانند او نيست.» (بخشی از آيۀ ۱۱ سورۀ شورا)/ بيت موازنه دارد. (ويژۀ علوم انسانی)

(نهايی خرداد ۱۴۰۲ ـ با اندکی تغيير) ءسوال در بيت زير، غلط املايی را تصحيح كنيد.  
 

نتـوان شـبح تـو گفتن كـه تـو در وهـم نيايی»«نتـوان وصف تـو گفتن كـه تو در فهـم نگنجی

 «شبه» صحيح است. (شِبهْ: مانند، مثل، همسان/ شَبحَ: سايۀ موهوم از کسى يا چيزی)

(نهايی دی ۱۴۰۰) ءسوال معنی واژۀ مشخّص شده را بنويسيد. «نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايی» 

 شبه: مانند، مثل، همسان

همه نوری و سُروری، همه جودی و جزاییهمه عِزّی و جلالی، همه علمی و یقینی

مفهوم اشاره به  معنی [خداوندا] تمام وجودت ارجمندی، شكوه، علم، يقين، نور، شادمانی، بخشش و پاداش است. 

آرایه «همه»: تكرار/ تكرار مصوّت «ی»: واج آرايی/ بخش اوّلِ مصراع دوم به  صفات خداوند: ارجمندی، شكوه و ... 
دستور «همه»  ماواتِ و الأرضِ: خداوند نور آسمان ها و زمين است.»  بخشی از آيۀ ۳۵ سورۀ نور تلميح دارد: «االلهُ نورُ السَّ

در اين بيت «قيد» است و «عِزّ، جلال، علم، يقين، نور، سرور، جود و جزا»، «مسند» هستند.

اگه فراموش کردی ... 

کلماتی مثل «همه، هر، بعضی و ...» اگه همراه با اسم باشن «صفت مبهم» نامیده می شن و اگه تنهایی بیان «ضمیر مبهم»؛ مثلاً:

«همۀ مردم آمدند» و «همه آمدند».
ضمیر مبهمصفت مبهم 

«همه را دیدم»، نکته اینجاست که «همه» اگر ضمیر مبهم یعنی جانشین اسم باشه، می تونه مثل اسم، نقش های مختلفی در جمله داشته باشه؛ مثلاً:
«روزها همه در تلاش بودند.»

           قید

توجّه داشته باشین که ما یک «نوعِ کلمه» داریم که بررسی کلمه، خارج از جمله است و یک «نقشِ کلمه» که مربوط به ارتباط کلمات، 
توی جمله است. وقتی می گیم صفت مبهم یا ضمیر مبهم، نوع کلمه و وقتی می گیم مفعول، نقش کلمه مدّ نظرمونه. جالبه بدونین که 

«صفت» و «قید»، هم نوعی از کلمات هستن هم توی جمله، نقش به حساب میان.

همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزاییهمه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی

معنی هر چيز پنهانی را تو می دانی و هر عيبی را می پوشانی. همۀ كم و زياد شدن ها به دست توست. مفهوم غيب دانی 

آرایه «غيب» و «عيب»: جناس ناهمسان (ناقص)/ «بيش» و  (علاَّمُ الغُيوب)، عيب پوشی (ستّارُالعيوب) و قدرت خداوند 
«كم»؛ «بكاهی» و «فزايی»: تضاد/ مصراع دوم: تلميح به مفهوم «تعُِزُّ مَن تشَاء و تذُِلُّ مَن تشاء: هر كس را بخواهی عزّت 
می دهی و هر كس را بخواهی خوار می كنی» (بخشی از آيۀ ۲۶ سورۀ آل عمران)/ تكرار مصوّت «ی»: واج آرايی/ «همه» 

دستور «همه»: صفت مبهم/ «غيب»، «عيب»، «بيش» و «كم»: مفعول و «تو»: تكرار 

ءسوال آرايۀ بارز بيت «همه غيبی تو بدانی، همه عيبی تو بپوشی/ همه بيشی تو بكاهی، همه كمّی تو فزايی»، «تضمين» است يا «تلميح»؟ (نهايی شهريور ۱۴۰۱)
 

 تلميح

رهاییلب و دندان سنایی همه توحید تو گوید روی  بُوَدَش  دوزخ  آتش  از  مگر 

معنی تمام وجود سنايی فقط از يگانگی تو سخن می گويد؛ شايد برای او امكان رهايی از آتش دوزخ وجود داشته باشد. 
آرایه لب و دندان: مجاز از كلّ وجود  مفهوم اقرار به يگانگی خداوند و اميدواری به لطف او/ هراس از عقوبت الهی 
يا زبان/ «لب و دندان»، «آتش و دوزخ»: مراعات نظير/ «روی» به معنی «چاره» است، امّا در معنی «صورت» با «لب و 
دندان» ايهام تناسب پديد آورده است. دستور «همه» در اين بيت «قيد» است./ «گويد»: مضارع اخباری (می گويد)/ 

َـ ش» در «بوَُدَش»، «متمّم» است (برای او باشد)؛ شكل مرتّب شدۀ مصراع دوم به اين صورت است:  ضمير «
(وجود داشته باشد).بوَُدرهايیرویدوزخآتشاو ازبرایمگر
فعلمضافٌ اليهنهادمضافٌ اليهمتمّممتمّمقيد

شِبْه: مانند، مِثل، همسان/ وهم: پندار، تصوّر، 
خيال

همه: [در اينجا] سراسر، تماماً/ عِزّ: ارجمندی، 
ــلال: بزرگواری،  ــدن، مقابل ذُلّ/ ج گرامی ش
شکوه، از صفات خداوند که به مقام کبريايی 
او اشاره دارد./ يقين: بی  شبهه و شک بودن، 
ــده باشد./ سُرور:  امری که واضح و ثابت ش
ــحالی/ جود: بخشش، سخاوت،  شادی، خوش

کَرَم/ جزا: پاداش کار نيک

مفعول

همه: [در اينجا] هر

ــا، فقط/ مگر: [در اينجا]  همه: [در اينجا] تنه
ــايد/ بُوَد: باشد/ روی: مجازاً  ــت، ش اميد اس

امکان، چاره
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آزمون ستایش (پاسخ در صفحۀ ۲۷۲)

سؤالات با علامت  ، سخت ترين سؤال هاى هر بخشن. اگر به كم تر از 20 راضى نمى شى، بعد از تسلط روى سؤال هاى ديگه برو سراغ اون ها

قلمرو زبانی

واژه

 معنای واژه های مشخّص شده را بنويسيد.
 نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايی - ۱
همه نوری و سُروری، همه جودی و جزايی- ۲
مگر از آتش دوزخ بودش روی رهايی- ۳
(نهايی خارج از کشور دی ۹۷)- ۴ تو نمايندۀ فضلی تو سزاوار ثنايی  
(نهايی خارج از کشور شهريور ۹۹)- ۵ همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم 

املا

 در گروه كلمات زير چند نادرستی املايی ديده می شود؟ تصحيح كنيد. 
«ديوان حكيم سنايی غزنوی ـ غالب قصيده ـ سزاوار توحيد ـ خداوند عظيم ـ عزّ و جلال ـ سنا و ستايش ـ پوشيدن عيب ـ دانستن غيب»- ۶

دستور زبان

تفاوت نقش دستوری واژۀ «همه» را در مصراع های زير توضيح دهيد. - ۷
ب) همه بيشـی تـو بكاهی همه كمّـی تو فزايیالف) همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم 

(نهايی خارج از کشور دی ۹۹)- ۸ يک تركيب وصفی و يک تركيب اضافی در بيت زير بيابيد.  
نـروم جـز بـه همـان ره كـه تـوام راه نمايـی»«ملـكا ذكـر تـو گويم كـه تـو پاكـیّ و خدايی

قلمرو ادبی

آرايۀ «ايهام» را در بيت زير نشان داده و توضيح دهيد.- ۹
نـروم جـز بـه همـان ره كـه تـوام راه نمايـی» «ملـكا ذكـر تـو گويم كـه تـو پاكـیّ و خدايی

«تضاد» و «جناس ناهمسان» را در بيت زير مشخّص كنيد.- ۱۰
بپوشی تو  عيبی  همه  بدانی،  تو  غيبی  همه بيشـی تـو بكاهی، همـه كمّی تـو فزايی»«همه 

(نهايی خارج از کشور خرداد ۱۴۰۰)- ۱۱ در بيت زير شاعر از كدام آرايه های ادبی بهره برده است؟ (دو مورد) 
رهايـی»«لـب و دنـدان سـنايی همـه توحيد تـو گويد روی  بـودش  دوزخ  آتـش  از  مگـر 

قلمرو فکری

درک مطلب

(نهايی خارج از کشور دی ۹۷)- ۱۲ در بيت زير چرا سنايی توحيد خداوند را می گويد؟ 
رهايـی»«لـب و دنـدان سـنايی همـه توحيد تـو گويد روی  بـودش  دوزخ  آتـش  از  مگـر 

در مصراع زير: - ۱۳
نگنجی» فهم  در  تو  كه  گفتن  تو  « نتوان وصف 

ب) چرا شاعر خود را از توصيف او ناتوان می داند؟ الف) منظور از «تو» چه كسی است؟ 
معنی و مفهوم

 سروده های زير را به نثر روان معنی كنيد.
همه علمی و يقينی - ۱۴
(نهايی خارج از کشور دی ۹۹)- ۱۵ نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجی 
رهايـیلـب و دندان سـنايی همه توحيـد تو گويد - ۱۶ روی  بـودش  دوزخ  آتـش  از  مگـر 

بیشتر تمرین کنید (پاسخ در صفحۀ ۲۷۲)

قلمرو زبانی  

در بيت زير كدام واژه معادل مناسبی برای واژۀ «سزا» است؟- ۱۷
هـر كـه را نيسـت ادب لايـق صحبـت نبـود»«حافظـا علـم و ادب ورز كـه در مجلـس شـاه
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در عبارت زير نادرستی های املايی را بيابيد و تصحيح كنيد. - ۱۸
«سه تن آرزوی چيزی برند و نيابند: مفسدی كه صواب مصلحان چشم دارد و بخيلی كه سنای اهل مروت توقّع كند و جاهلی كه از سر سفاهت و 

غضب و حرس برنخيزد و الحاح ورزد كه با نيک مردان برابر بود.»
نقش دستوری «همه» در كدام گزينه متفاوت است؟- ۱۹

۴) همه از فضل تو پويم ۳) همه غيبی تو بدانی  ۲) همه درگاه تو جويم  ۱) همه جودی و جزايی 
بيت زير از چند جمله تشكيل شده است؟- ۲۰

بودم پريشان  و  مشتاق  چه  كه  وه  ــودم»«آمــدی  ب بی جان  ــورت  ص ــرَم  بَ ز  برفتی  تا 
در بيت زير تركيب های وصفی را نشان دهيد. - ۲۱

ــاری ــردب ب آن  ـــروه  گ آن  ــد  ــدن دي ــو  زاری»«چ ــه  ب ــق  ــح ال بگريستند  هــمــه 

قلمرو ادبی

كدام يک از پديدآورندگان زير اثری به نظم دارد؟- ۲۲
ه منشی ۴) نصراللّٰ ۳) عنصرالمعالی كيكاووس  ۲) سنايی غزنوی  ۱) خواجه نظام الملک توسی 

در بيت «لب و دندان سنايی همه توحيد تو گويد/ مگر از آتش دوزخ بودش روی رهايی» واژۀ «روی» در معنی «...............» به كار رفته است، امّا در - ۲۳
معنی «...............» در ارتباط با «لب و دندان» آرايۀ «...............» را پديد آورده است.»

آرايۀ مقابل هر بيت را در آن، نشان دهيد. - ۲۴
لعلت لب  است  خورده  مشتاقان  دل  خون  الف) 
رها كردن دل  دست  ز  مهرت  دامن  نخواهم  ب) 

بودن نتوان  منكر  اينک  لبت  است  سرخ 
گريبانم گيرد  اجل  تو  از  دور  كه  روزی  مگر 

(حسن تعليل)
(ايهام)

قلمرو فکری

بيت «ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكی و خدايی/ نروم جز به همان ره كه توام راه نمايی» با كدام بيت ها تناسب دارد؟- ۲۵
الـف) در راه تـو می پويـم يـاری ز تـو می جويم
تمامـی بـه  نتوانـم  تـو گفتـن  ب) مـن شـكر 
تويـی پناهـم  و  پشـت  كار  هـر  بـه  پ) 
بهـارا بتـا  صنمـا  نـگارا  مهـا  ملـكا  ت) 

ياری؟ كند  كه  تو  جز  بــاری  و  تويی  خالق 
زبانی ــوی  م ــر  ه گـــردد  ــن  م ــن  ت ــر  ب ــر  گ
تــويــی راهــــم  و  رای  ــدۀ  ــن ــاي ــم ن
داری نام  چه  خود  تو  كه  ندانم  متحيّرم 

۴) الف ـ پ ۳) ب ـ ت  ۲) ب ـ پ  ۱) الف ـ ب 
مفهوم كدام بيت به آيۀ شريفۀ ！تعُِزُّ منَْ تشَاءُ و تذُلُّ منَ تشَاءُ نزديک است؟- ۲۶

مــاه ــه  ب ــد  ــان رس ــی  ــاه م ز  را  يــكــی   (۱
مخند بينی  بــنــد  در  ــه  ك را  يــكــی   (۲

ــاه چ ـــه  ب آرد  ــــدر  ان ـــه  م ز  را  ــی  ــك ي
بند بـــه  ـــی  ـــت دراف روزی  كـــه  مـــبـــادا 

مفهوم بيت زير را در يک جمله بنويسيد. - ۲۷
وهــم مـــرغ  پـــرد  ـــش  ذات اوج  ــر  ب فهم»«نـــه  ــت  دس ــد  رس وصفش  ــل  ذي در  نــه 
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 کتاب «گلستان» اثر «سعدی» است.

ماجرای این درس ...

در گذشته همۀ شاعران و نويسندꙘن در آغاز كار، بخشى رو به سپاسگزاری از خداوند و يادکردن از نعمت های او اختصاص مى دادن. اين بخش «تحميديهّ» نام داره.
کتاب «ꙥستان» که از برجسته ترين آثار ادبيّات فارسى محسوب مى شه، تحميديهّ ای عالى و بى نظير داره که در اين درس با اون آشنا مى شيم.

 منّت خدای را، عَزَّ و جَلّ، که طاعتش موجبِ قربت است و به شکر اندرش مزیدِ نعمت.

معنی سپاس و ستایش مخصوص خداوند گرامی و بزرگ است، [خدایی] که اطاعتش سبب نزدیکی به او می شود و 
مفهوم طاعت و بندگی سبب نزدیکی به خداست./ شکر نعمت، نعمت  شکرگزاری او باعث افزایش نعمت می گردد. 
آرایه »قربت« و »نعمت«: سجع/تلمیح به آیهء »لئَنِْ شَکَرْتمُ لأَزَیدَنَّکم: اگر شکر کنید [نعمت] را  را زیاد می کند. 
دستور »را«: حرف اضافه به معنی »برای« )منّت برای  برای شما افزون خواهم کرد.« )بخشی از آیهء ۷ سورهء ابراهیم( 
َـ ش« در »به شکر اندرش«: مضافٌ الیهِ  خداست(/ »به شکر اندر«: آمدن دو حرف اضافه برای یک متمّم/ ضمیر »
»شُکر« )در شکرکردنِ او(/ فعل »است« بعد از »خدای را« و »نعمت« به قرینهء لفظی حذف شده است )منّت خدای 

را [است]/ مزید نعمت [است](./ »قربت: نزدیکی« و »غربت: دوری«: هم آوا

(نهايی دی ۱۴۰۲) ءسوال واژۀ «هم آوا» را در عبارت زير بيابيد و مترادف آن را بنويسيد.  
 

«منتّ خدای را عزّ و جلّ كه طاعتش موجب قربت است.»

 قربت: نزدیکی (غربت: دوری)

حیات است و چون برمی آید، مُفَرّحِ ذات.  هر نَفَسی که فرومی رود، مُمِدِ ّ

مفهوم لطف  معنی هر نفََسی که فرو برده می شود، یاریگر زندگی است و هنگامی که بیرون می آید شادی بخش وجود است. 
آرایه »فرومی رود« و »برمی آید«: تضاد/ »حیات« و »ذات«: سجع دستور فعل »است« بعد از »ذات« به قرینهء  همیشگی خداوند 

لفظی حذف شده است )مفرّح ذات [است](./ »حیات: زندگی« و »حیاط: زمین جلو ساختمان«: هم آوا

(نهايی خرداد ۱۴۰۲) ءسوال واژه های پديدآورندۀ آرايۀ لفظی «سجع» در عبارت زير كدام اند؟  

«هر نفسی كه فرومی رود ممدّ حيات است و چون برمی آيد مفرّح ذات.»

 حیات و ذات

(نهايی شهريور ۹۹ و شهريور ۱۴۰۲) ءسوال  عبارت زير را به نثر روان معنی كنيد. 

ح ذات.» «هر نفسی كه فرو می رود مُمِدّ حيات است و چون بر می آيد، مُفَرِّ

 هر نفسی که فرو برده می شود، یاریگر زندگی است و هنگامی که بیرون می آید، شادی بخش وجود است.

(نهايی دی ۹۸) «هر نفسی كه فرو می رود ممدّ حيات است.»   ءسوال معنی واژۀ مشخّص شده را بنويسيد. 

 مُمِدّ: مدد کننده، یاری رساننده

 پس در هر نَفَسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.

معنی پس در هر نفس دو نعمت وجود دارد و برای هر نعمتی باید شکری به جای آورد. مفهوم نعمت بی پایان خداوند 
و وجوب سپاس گزاری از او دستور فعل »است« بعد از »واجب« به قرینهء لفظی حذف شده است )شکری واجب [است](.

ــد ــرآی ب کــه  ــــانِ  زب و  ـــت  دس ــد؟از  آی در  ــه  ب عــهــدۂ شــکــرش  ــز  ک

معنی از توانایی و گفتار چه کسی ساخته است که وظیفهء شکرگزاری از [نعمت های] او را به جای آورد؟ مفهوم ناتوانی 
آرایه »دست«: مجاز از توانایی یا قدرت/ »زبان«: مجاز از گفتار/ مصراع اوّل »استفهام انکاری«  در سپاسگزاری از خداوند 
دستور »که« در مصراع اوّل، ضمیر پرسشی  دارد1 )از دست و زبان کسی برنمی آید(./ »دست و زبان«: مراعات نظیر 
َـ ش« در »شکرش«: مضافٌ الیه )شکرِ او) است و نقش مضافٌ الیه دارد؛ امّا در مصراع دوم پیوند وابسته ساز است./ ضمیر »

1. در این کتاب، استفهام یا پرسش انکاری را در موضوع »آرایه« آورده ایم، چون درواقع، گونه ای از کنایه )پوشیده سخن گفتن( است.

ــزّ و جلّ:  ــکر، نيکويی/ ع ــپاس، شُ ــت: س منّ
گرامی، بزرگ و بلند مرتبه است؛ بعد از ذکر 
نام خداوند به کار می رود./ قربت: نزديکی/ 

مزيد: افزونی، زيادی

ح:  ــرِّ ــاننده/ مُفَ ــده، ياری رس ــدّ: مددکنن مُمِ
شادی بخش، فرح انگيز/ ذات: وجود، هستی

عهده: وظيفه
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(نهايی شهريور ۹۹) ءسوال مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ 

ــد ــرآي ب كـــه  ــــان  زب و  دســـت  آيــد»«از  در  بــه  ــرش  ــك ش ــدۀ  ــه ع كــز 
2( بیگانه ستیزی 1( ناپایداری قدرت  

4( ناتوانی در سپاس گزاری از خداوند 3( از جان گذشتگی عاشق  

 گزینهء »4«؛ ناتوانی در سپاس گزاری از خداوند

(نهايی دی ۹۹) ءسوال معنی بيت زير را به نثر روان بنويسيد. 

ــد ــرآي ب كـــه  ــــان  زب و  دســـت  آيــد»«از  در  بــه  ــرش  ــك ش ــدۀ  ــه ع كــز 

 از توانایی و گفتار چه کسی ساخته است که وظیفهء شکرگزاری از [نعمت های] او را به جای آورد؟

کُور  ！اِعمَلُوا آلَ داوُدَ شُکراً و قلیلٌ مِن عِبادِیَ الشَّ
از خداوند  مفهوم سپاسگزاری  از بندگان من سپاسگزارند.  معنی ای خاندان داوود، سپاس گزارید و عدّهء کمی 

آرایه تضمینِ قسمتی از آیهء 13 سورهء سبأ

خویش تقصیرِ  ز  که  بِهْ  همان  آوَرَدبنده  خـــدای  درگـــــاهِ  ــه  ب ـــذر  ع

آرایه »بنده،  مفهوم توصیه به توبه از گناهان  معنی بهتر است که بنده به خاطر گناه خود از خداوند، طلب بخشش کند. 
تقصیر، عذر و خدای«: مراعات نظیر دستور فعل »است« بعد از »بهِْ« به قرینهء معنایی حذف شده است )همان بهِْ [است](.

خـداونـدی اش ــزاوارِ  ـــ س ـــــه  آوردوَرن جـای  بـه  کـه  نتـواند  کـس 

معنی وگرنه کسی نمی تواند آن گونه که شایستهء خداوندیِ اوست، شکرگزاری کند. مفهوم ناتوانی در سپاسگزاری از خداوند

(نهايی خرداد ۹۸) ءسوال نوع حذف را در هر يک از موارد زير تعيين كنيد. 

خويش تقصير  ز  كه  به  همان  بنده  آوردالف)  ــــدای  خ ـــــاه  درگ ـــه  ب عــــذر 
ب) در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شكری واجب.

الف فعل»است« بعد از »بهِْ« به قرینهء معنایی حذف شده است.  
ب فعل »است« بعد از »واجب« به قرینهء لفظی حذف شده است.

 بارانِ رحمتِ بی حسابش همه را رسیده و خوانِ نعمتِ بی دریغش همه جا کشیده.

معنی رحمت بی کران الهی مانند باران به همه رسیده و سفرهء نعمت بی مضایقه و سخاوتمندانه اش در همه جا گسترده 
آرایه »بارانِ رحمت« و »خوانِ نعمت«: تشبیه )»رحمت و نعمت«:  مفهوم لطف فرا گیر و سخاوتمندانهء خداوند  است. 
مشبهّ؛ »باران و خوان«: مشبهٌّ به(/ عبارت کاملً آهنگین است، زیرا کلمات آن همگی »سجع متوازی« دارند: »باران ـ خوان«، 
»رحمت ـ نعمت«، »بی حسابش ـ بی دریغش«، »همه را ـ همه جا«، »رسیده ـ کشیده«؛ این آرایه را ترصیع نامیده اند. (ويژۀ 
دستور »را«: حرف اضافه به معنی »به« )به همه رسیده(/ فعل »است« در ساختار فعل ماضی نقلی، بعد  علوم انسانی) 
از »رسیده« و »کشیده« به قرینهء معنایی حذف شده است )رسیده [است](؛ )�شیده [است](./ »خوان: سفره« و »خان: 

رئیس، سَرور«: هم آوا

(نهايی شهريور ۹۸) «و خوان نعمت بی دريغش همه جا كشيده.»  ءسوال عبارت روبه رو را به نثر روان بازگردانی كنيد. 

 و سفرهء نعمت بی مضایقه و سخاوتمندانه اش در همه جا گسترده است.

 پردۀ ناموسِ بندگان به گناهِ فاحش نَدَرد و وظیفۀ روزی به خطای مُنکَر نَبُرَد.

معنی آبروی بندگان را با وجود گناه آشکار نمی ریزد و روزی معیّنِ آنان را به خاطر انجام اشتباه زشت قطع نمی کند. 
آرایه »پردهء ناموس«: تشبیه )»ناموس«:  مفهوم عیب پوشی )ستّارالعیوب بودن( و روزی رسانی )رزّاق بودن( خداوند 

مشبّه، »پرده«: مشبّهٌ به(/ »پرده دریدن«: کنایه از رسواکردن/ »ندََرد« و »نبَرَُد«: سجع 
بندگان1ناموسپردهءدستور 

مضافٌ الیهِ مضافٌ الیه مضافٌ الیههسته
)وابستهء وابسته(

1. وابسته های وابسته مانند »مضافٌ الیهِ مضافٌ الیه«، »صفتِ مضافٌ الیه«، »قیدِ صفت«، »صفتِ صفت« و »ممیّز« مربوط به درس های هشتم و نهم کتاب است. ما برای 
تمرین بیشتر، از همین ابتدا آنها را نیز برای شما مشخّص کرده ایم. می توانید نگاهی به ایستگاه دستور دو درس گفته شده بیندازید.

بِهْ: بهتر/ تقصير: گناه، کوتاهی، کوتاهی کردن/ 
عذر: توبه، عذرخواهی

آوردن:  ــای  ج ــه  ب ــرا/  زي ــه،  وگرن ــه:  وَرن
انجام دادن

بی حساب: بی شمار/ خوان: سفره، سفرۀ فراخ 
و گشاده/ بی دريغ: بی مضايقه، سخاوتمندانه

ــکار،  ــرافت/ فاحش: آش ــرو، ش ــوس: آب نام
ــدار خوراک يا وجه  ــح/ روزی: رزق، مق واض
ــت می آورد  معاش که هر کس روزانه به دس
ــرّری، وجه  ــه: مق ــد/ وظيف ــه او می رس ــا ب ي
ــرّر و معيّن/  ــاش/ وظيفۀ روزی: رزق مق مع

مُنکَر: زشت، ناپسند
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(نهايی خرداد ۹۸ و دی ۹۸ و دی ۱۴۰۱) ءسوال عبارت زير را به نثر روان معنی كنيد. 

«پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزی به خطای منكرَ نبرد.»

 آبروی بندگان را با وجود گناه آشکار نمی ریزد و روزی معیّن آنها را به خاطر انجام اشتباه زشت قطع نمی کند.
(نهايی دی ۹۹) ءسوال با توجه به نوشتۀ زير، دو مورد از صفات خداوند را بنويسيد. 

«پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندََرد و وظيفۀ روزی به خطای مُنكرَ نبرد.»
 عیب پوشی )ستّارالعیوب بودن( و روزی رسانی )رزّاق بودن(

 فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرشِ زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بَناتِ نَبات در مهدِ زمین بپرورد.

معنی به باد صبا دستور داده تا سبزه ها را مانند فرشی سبزرنگ بگستراند و به ابر بهاری فرموده تا مانند پرستاری، گیاه 
آرایه »فرّاش باد صبا«،  مفهوم توصیف فصل بهار و زیبا شدن طبیعت به فرمان الهی  در گهوارهء زمین پرورش دهد. 
»دایهء ابر بهاری«، »بنات نبات« و »مهد زمین«: تشبیه )»باد صبا، ابر بهاری، نبات و زمین«: مشبهّ؛ »فرّاش، دایه، بنات و 
مهد«: مشبهٌّ به(/ »فرش زمرّدین«: استعاره از سبزه ها/ »گفته و فرموده« و »بگسترد و بپرورد«: سجع/ »گفتن به باد 
دستور فعل »است« در ساختار فعل ماضی نقلی بعد از »گفته« و »فرموده« به  صبا«، »فرمودن به ابر بهاری«: تشخیص 
قرینهء معنایی حذف شده است )�فته [است]، فرموده [است](./ »را« در هر دو جمله: حرف اضافه به معنی »به« )فرّاش 

باد صبا را گفته = به فرّاش باد صبا گفته/ دایهء ابر بهاری را فرموده: به دایهء ابر بهاری فرموده(/ فرّاش و دایه: متمّم

(نهايی شهريور ۱۴۰۱) ءسوال كدام يک از واژه های مشخّص شده در عبارت زير «مشبّهٌ به» است؟ 

«فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.»
 فرّاش (باد صبا: مشبهّ؛ فرّاش: مشبهٌّ به)

(نهايی شهريور ۹۸ و خرداد ۱۴۰۰) ءسوال در عبارت زير در بخش مشخّص شده، كدام آرايۀ ادبی ديده می شود؟ 

«فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.»

 استعاره (فرش زمرّدين استعاره از سبزه هاست.)
(نهايی دی ۱۴۰۰) ءسوال با توجه به عبارت زير به سؤالات پاسخ دهيد. 

«فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.»
ب) كدام واژه، استعاره است؟ مفهوم آن چيست؟ الف) يک مورد اضافۀ تشبيهی در متن بيابيد. 

الف »فرّاش باد صبا« )باد صبا را به فرّاش تشبیه کرده است(، »دایهء ابر بهاری« )ابر بهاری را به دایه تشبیه کرده(، »بنات نبات« )نبات یعنی   
گیاه را به بنات یعنی دختران تشبیه کرده(، »مهد زمین« )زمین را به مهد تشبیه کرده( ذکر يک مورد كافى است.

ب »فرش زمرّدین« استعاره از سبزه هاست.

 درختان را به خِلعتِ نوروزی، قبایِ سبزِ وَرَق در بر گرفته و اطفالِ شاخ را به قُدومِ موسِمِ ربیع، کلاهِ شکوفه 

بر سر نهاده.

معنی به عنوان هدیهء نوروزی، لباس سبزی را از جنس برگ به درختان پوشانده و به خاطر آمدن فصل بهار، شکوفه 
آرایه »قبای سبز  مفهوم سرسبزشدن درختان در بهار  را مانند کلهی بر سر شاخه های کوچک قرار داده است. 
ورق«، »اطفال شاخ« و »کله شکوفه«: تشبیه )»ورق، شاخ و شکوفه«: مشبّه؛ »قبای سبز، اطفال و کله«: مشبّهٌ به(/ 
به درختان و  »گرفته« و »نهاده«: سجع/ »درخت، سبز، ورق، شاخ، ربیع و شکوفه«: مراعات نظیر/ »دادن خلعت 
دستور »را« در هر دو مورد، فکّ اضافه  نهادن کله بر سر شاخه«: تشخیص/ »بر« و »سر«: جناس ناهمسان )ناقص( 
است: »درختان را ... در بر«  در برِ درختان/ »اطفال شاخ را ... بر سر«  بر سرِ اطفال شاخ/ فعل »است« بعد از 

»گرفته« و »نهاده« به قرینهء معنایی حذف شده است )�رفته [است] و نهاده [است](.
 عُصارۀ تاکی به قدرتِ او شهدِ فایق شده و تخمِ خرمایی به تربیتش نخلِ باسق گشته.

معنی شیرهء درخت انگور به قدرت الهی، به عسل خالص )انگور( تبدیل شده و در اثر توجّه و پرورش او، دانهء خرمایی 
آرایه »شهد فایق«: استعاره از  مفهوم قدرت پرورش دهندگی خداوند  به درختی بلند و استوار تبدیل شده است. 
َـ ش« در »تربیتش« مضافٌ الیه است و  دستور ضمیر » انگور و شیرهء آن/ »فایق و باسق« یا »شده و گشته«: سجع 
به »خداوند« بازمی گردد./ فعل »است« در ساختار فعل ماضی نقلی بعد از »شده« و »گشته« به قرینهء معنایی حذف 

شده است )شده [است] و گشته [است](.

ــترندۀ فرش/ زمرّد:  فرّاش: فرش گستر، گس
ــی که به جای  ــبزرنگ/ دايه: زن جواهری س
مادر به کودک شير می دهد يا از او پرستاری 
ــت، دختران/ نَبات:  می کند./ بَنات: جمعِ بن

گياه، رُستنی/ مهد: گهواره

خِلعت: جامه ای که بزرگی به کسی بخشد./ 
قبا: جامه، جامه ای که از سوی پيش باز است 
ــيدن، دو طرف پيش را با دکمه  و پس از پوش
ــاخ: شاخه/  به هم پيوندند./ وَرَق: برگ/ ش
قدُوم: آمدن، قدم نهادن، فرارسيدن/ موسِم: 

فصل، هنگام، زمان/ ربيع: بهار

ــردن ميوه يا چيز ديگر  ــاره: آبی که از فش عص
ــيره/ تاک: درخت  به دست آورند؛ افشره، ش
ــل  ــهد فايق: عس ــل؛ ش ــهد: عس انگور، رَز/ ش
ــده، برتر/ نخل: درخت  خالص/ فايق: برگزي

خرما/ باسق: بلند، باليده
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(نهايی خرداد ۱۴۰۲) ءسوال عبارت زير را به نثر روان معنی كنيد.  

«عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايق شده.»

 شیرهء درخت انگور به قدرت الهی، به عسل خالص )انگور( تبدیل شده است.

(نهايی ۹۷ و نهايی دی ۱۴۰۲) ءسوال در عبارت زير، واژگان «سجع» را بنويسيد.  

«عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايی به تربيتش نخل باسق گشته.»

 »فایق و باسق«/ »شده و گشته«

(نهايی شهريور ۱۴۰۰) «تخم خرمايی به تربيتش نخل باسق گشته.»  ءسوال معنی واژۀ مشخّص شده را بنويسيد. 

 باسق: بلند، بالیده
(نهايی شهريور ۱۴۰۰) ءسوال در گروه كلمه های زير، يک نادرستی املايی وجود دارد؛ درست آن را بنويسيد. 

«غرامت و تاوان ـ اتراق و در جايی ماندن ـ چريغ آفتاب ـ چاه غدر ناجوانمردان ـ آزرم و حيا ـ گزند و آسيب ـ عسارۀ تاک»

 »عصارهء تاک« املی صحیح کلمه است.

(نهايی خرداد ۹۹) ءسوال در گروه  كلمه های زير، يک مورد نادرستی املايی وجود دارد؛ درست آن را بنويسيد. 

«باثق و بلند ـ فخر و مباهات ـ بساط تهويه ـ روضه خوانی و نوحه سرايی»

 »باسق و بلند« شکل صحیح املیی کلمه است.

(نهايی شهريور ۹۸) ءسوال در عبارت زير، يک نادرستی املايی وجود دارد، آن را بيابيد و شكل درست آن را بنويسيد. 

«عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايغ شده.»

 »فایق« املی صحیح کلمه است.

تا تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخوریابر و باد و مَه و خورشید و فلک در کارند

معنی ای انسان، تمام پدیده های هستی در تلش اند تا تو بتوانی روزی خود را به دست آوری و غافل از خداوند از آن 
آرایه »ابر و باد و مَه و خورشید و فلک«:  مفهوم بهره مندی از نعمت و غافل نشدن از پروردگارِ رزّاق  استفاده نکنی. 
مراعات نظیر و مجاز از همهء پدیده های هستی/ تکرار مصوّت »ــُ« در مصراع اوّل: واج آرایی/ »نان«: مجاز از روزی/ 

دستور مرجع ضمیر »تو«، انسان است. »کف«: مجاز از دست/ »به کف آوردن«: کنایه از تهیّه کردن 

(نهايی دی ۱۴۰۲) ءسوال مفهوم كنايۀ مشخّص شده را بنويسيد.  

«تا تو نانی به كف آریّ و به غفلت نخوری»

 روزی به دست آوری

فرمانبُردار و  سرگشته  تو  بهرِ  از  نَبَریهمه  فرمان  تو  نباشد که  انصاف  شرطِ 

مفهوم یادکردن  معنی تمام آفرینش مطیع و فرمانبرُدار تو هستند؛ منصفانه نیست که تو فرمانبردار خداوند نباشی. 
آرایه تکرار صامت »ر«: واج آرایی دستور مرجع ضمیر »تو« انسان است./ فعل »هستند«  از خداوند و فرمان بردن از او 

بعد از »فرمانبردار« به قرینهء معنایی حذف شده است. )فرمانبردار [هستند](/ »بهر: برای« و »بحر: دریا«: هم آوا

(نهايی دی ۱۴۰۰) ءسوال املای درست را از داخل كمانک انتخاب نماييد. 

فرمانبردار و  تو سرگشته  بحر)  ـ  (بهر  از  نبری»«همه  فرمان  تو  كه  نباشد  انصاف  شرط 

 »بهر« املی صحیح است. («بهر»: برای / «بحر»: دريا)

(نهايی خرداد ۹۹) ءسوال در بيت «همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار/ شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبری»؛ 

ب) نوع حذف را بنويسيد. الف) كدام فعل حذف شده است؟  

الف فعل »هستند« از پایان مصراع اول حذف شده است.  
ب حذف به قرینهء معنایی صورت گرفته است.

مَه: مخفّف ماه/ فَلک: آسمان

ــته: حيران،  ــرای، به خاطر/ سرگش ــرِ: ب از به
متحيّر، آواره، آشفته/ فرمانبرُدار: مطيع
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 در خبر است از سَرورِ کاینات و مَفخَرِ موجودات و رحمتِ عالمیان و صَفوَتِ آدمیان و تَتَمّۀ دورِ زمان، 

م،  محمّد مصطفی، صَلّی االلهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّ

معنی در حدیث آمده است از پیامبر اسلم که سَرور موجودات و مایهء افتخار آفریدگان و رحمت خداوند بر جهانیان 
مفهوم یادکردن  است و برگزیدهء انسان هاست و مایهء کمال گردش روزگار است، که درود خداوند بر او و خاندانش باد، 

از بزرگی پیامبر )ص(/ »تتمّهء دور زمان« به خاتم النّبی بودن پیامبر اشاره دارد.

 حديث پيامبر (ص) پس از بيت های بعدی آمده است (در خبر است هرگاه ...).

ــم کـریـ ــیٌّ  بـ َـ ن ــاعٌ  مُـطـ ـــفیـعٌ  ـــیـمٌ وَسـیـمش ــیـمٌ نَس ــیـمٌ جَـس قَـس
معنی او شفاعت کننده، فرمانروا، پیام آور، بخشنده، زیبا، خوش اندام، خوش بو و دارای نشان پیامبری است.

ـ« و هم چنین صامت »س« در مصراع دوم: واج آرایی/  ُـ آرایه تکرار مصوّت »ـ مفهوم بیان صفات پیامبر )ص( 
قسیم، جسیم، نسیم و وسیم: جناس ناهمسان )ناقص(
جیٰ بِجمالِهِ وا عَلَیهِ وَ آلِهِبَلَغَ الْعُلیٰ بِکمالِهِ، کَشَفَ الدُّ حَسُنَتْ جَمیعُ خِصالِهِ، صَلُّ

معنی به واسطهء کمال خود به مرتبهء بلند رسید و با جمال نورانی خود، تاریکی ها را برطرف کرد؛ همهء خوی ها و 
مفهوم عظمت پیامبر )ص( صفات او زیباست، بر او و خاندانش درود بفرستید. 

چه غم دیوارِ امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

چه باک از موجِ بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟

معنی ای پیامبر، وقتی مسلمانان پشتیبانی چون تو دارند، غمی از آسیبی ندارند؛ همان طور که کسی که ناخدا و 
آرایه »چه غم؟«  مفهوم تکیه بر حمایت پیامبر )ص(  کشتیبان او نوح باشد، از موج و طوفان دریا ترسی ندارد. 
و »چه باک؟«: استفهام انکاری )غمی ندارد؛ باکی ندارد(/ »دیوار امّت«: تشبیه )»امّت«: مشبّه؛ »دیوار«: مشبّهٌ به( ـ 
نگاهی به آینده بیت »اسلوب معادله« دارد.1/ مصراع دوم به »داستان  تشبیه )»تو«: مشبّه؛ »پشتیبان«: مشبّهٌ به(/ 
دستور ضمیر »تو« به  حضرت نوح« تلمیح دارد./ »دیوار و پشتیبان« و »موج، بحر، نوح و کشتیبان«: مراعات نظیر 

پیامبر )ص( برمی گردد. 

(نهايی خرداد ۱۴۰۲) ءسوال در بيت زير، كاربرد آرايه های «تشبيه»، «مراعات نظير»، «تلميح» و «................» مشهود است.  

پشتيبان تو  چون  دارد  كه  را  امّت  ديوار  غم  كشتيبان»«چه  نوح  باشد  كه  را  آن  بحر  موج  از  باک  چه 
 اسلوب معادله

(نهايی خرداد ۹۹) ءسوال درستی يا نادرستی آرايۀ مقابل بيت را مشخّص كنيد. 

 (اسلوب معادله)چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان»«چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان

 درست است؛ مصراع دوم، مثالى برای مصراع اوّل است و دو مصراع، استقلال دستوری دارند.
(نهايی دی ۹۷ و دی ۱۴۰۲) ءسوال مصراع «چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان؟» چه مفهومی دارد؟ 

 حمایت پیامبر اکرم )ص( موجب دلگرمی و نجات است.

ــت اِنابت به امید اِجابت به درگاه حق جَلَّ و عَلا  ــان روزگار، دس  هرگَه که یکی از بندگان گنهکارِ پریش

بردارد، ایزدْ تَعالیٰ در او نظر نکند.

معنی هر زمان که یکی از بندگان گناهکار و بیچاره، دست خود را به نشانهء توبه و با امید پذیرش توبه اش به سمت 
مفهوم توبهء بنده و عدم توجّه خداوند به او/  خداوند بزرگ و والامقام بردارد، خداوند بلندمرتبه به او توجّهی نمی کند. 
آرایه »انِابت« و »اجِابت«: جناس ناهمسان )ناقص(/ »نظرنکردن«: کنایه از توجّه نکردن  عزّت و جلل ساحتِ الهی 

دستور »دست انِابت«: اضافهء اقترانی

کالبدشکافی
به ترکیب های مشخّص شدهء زیر دقّت کنید:

دارد.»دست«موجودی زندهمانند»طمع« دستِ طمع، آدمی را خفه خواهد کرد:
وجه شبهمشبّهٌ بهادات تشبیهمشبّه

)یکی از اجزای مشبهٌّ به(

1. آرایهء »اسلوب معادله« را در درس ششم به طور مفصل توضیح داده ایم؛ بهتر است نگاهی به آن بیندازید.

ــد، حديث/  ــه از پيامبر باش ــخنی ک خبر: س
ــعِ کاينه، همۀ موجودات جهان/  کاينات: جم
ــدان فخر کنند و بنازند؛ مايۀ  مفخر: هر چه ب
ــار/ صفوت: برگزيده، برگزيده از افراد  افتخ
ــر/ تتمّه: باقی مانده؛ تتمّۀ دور زمان: مايۀ  بش
تمامی و کمال گردش روزگار، مايۀ تمامی و 

کمال دورِ زمان رسالت

ــاع:  مُط ــرد/  پايم ــفاعت کننده،  ش ــفيع:  ش
ــه ديگری  ــی ک ــده، کس ــروا، اطاعت ش فرمان
ــی: پيغمبر، پيام آور،  ــان او را می بَرَد./ نب فرم
ــيم:  ــب جمال/ جس ــيم: صاح ــول/ قس رس
ــيم: خوش بو/ وسيم: دارای  خوش اندام/ نس

نشان پيامبری

ــتحکام بر  ــه به جهت اس ــتيبان: چوبی ک پش
ديوار نصب کنند./ باک: ترس/ بحر: دريا

اِنابت: بازگشت به سوی خدا، توبه، پشيمانی/ 
ــی: بلندمرتبه/ جَلَّ و  اِجابت: پذيرفتن/ تعال

عَلا: بزرگ و والامقام
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کالبدشکافی

دارد.»گردن«موجودی زندهمانند»ظلم« گردنِ ظلم را باید شکست:
وجه شبهمشبّهٌ بهادات تشبیهمشبّه

)یکی از اجزای مشبهٌّ به(
به این ترکیب ها که از «يکی از اجزای مشبهٌّ به» )وجه شبه(« + »مشبهّ« ساخته می شوند، »اضافهء استعاری« می گوییم؛ مانند: چنگال ستم، بال خیال، قهقههء فشنگ، 

سقف شب )شب به ساختمانی تشبیه شده که سقف جزئی از آن است.(، قلهّء آرزو )آرزو به کوهی تشبیه شده که قلهّ جزئی از آن است.(
اکنون به ترکیب های مشخّص شدهء زیر دقّت کنید:

 شاگرد در برابر استادش دستِ ادب به سینه نهاد: دست را »به نشانهء« ادب به سینه نهاد.
 گردنِ غرور برافراشت و به راه افتاد: گردن را »به نشانهء« غرور برافراشت.
 دستِ دعا به سوی خداوند بلند کرد: دست را »به نشانهء« دعا بلند کرد.

 قاضی قلمِ بخشش بر جرم هایش کشید: قلم را »به نشانهء« بخشش کشید.
به این ترکیب ها که می توان بین آنها از »به نشانهء« یا »برای« استفاده کرد، »اضافهء اقترانی« می گوییم.

ع و زاری بخواند.  بازش بخواند؛ باز اِعراض فرماید. بار دیگرش به تَضَرُّ

معنی دوباره آن بنده، خداوند را صدا می کند، باز هم خداوند روی برمی گرداند. بار دیگر با التماس و زاری خداوند را صدا می زند.
َـ ش« در »بازش« و »بار دیگرش« مفعول است و  دستور ضمیر » مفهوم اصرار و پافشاری بنده در توبه به درگاه الهی 

مرجع آن »خداوند« است. )باز او را بخواند؛ بار دیگر او را بخواند( 
تُ مِن عَبدیٖ و لَیسَ لَهُ غَیریٖ فَقَد غَفَرتُ لَهُ.  حق، سُبحانَهُ و تَعالیٰ فرماید: یا مَلائِکَتیٖ قَد استَحْیَیْ

معنی خداوند پاک و بلندمرتبه می فرماید: ای فرشتگانم، من از بندهء خود شرم دارم و او جز من پناهی ندارد، پس او را آمرزیدم. 
مفهوم نهایت بزرگی خداوند و بخشش او/ خداوند، تنها پناه بندگان است.

 دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاریِ دعا و زاریِ بنده همی شرم دارم.

زاری کند،  و  بسیار دعا  بندهء من  اینکه  از  زیرا  آرزویش رساندم،  به  را  او  و  پاسخ دادم  را  بنده  معنی درخواست 
َـ ش« در  دستور ضمیر »ـ آرایه »کردم« و »برآوردم«: سجع  مفهوم عفو و پذیرفتن دعای بندگان  شرم می کنم. 

»دعوتش« و »امیدش«: مضافٌ الیه )دعوتِ او ـ امیدِ او)
خـداونـدگـار لـطـف  و  بـیـن  شـرمـسارکَـرَم  او  و  کرده سـت  بـنده  گُنَـه 

مفهوم بزرگواری و لطف  معنی بزرگواری و لطف خداوند را ببین که بنده گناه کرده است و او شرمنده است. 
آرایه تلمیح به حدیث »یا مَلئکتی قدَ اسِْتَحیَْیتُْ منِ عَبدی و لیَسَ لهَُ غیری فقََد غَفَرتُ لهَُ: ای فرشتگانم،  پروردگار 
من از بندهء خود شرم دارم و او جز من پناهی ندارد، پس او را آمرزیدم.« دستور فعل »است« بعد از »شرمسار« به قرینهء 

لفظی حذف شده است. )�نه بنده کرده است و او شرمسار [است].(

(نهايی شهريور ۱۴۰۲) ءسوال در بيت زير، نوع حذف فعل (قرينۀ لفظی/ معنايی) را مشخّص كنيد.  

ــار ــدگ ــداون خ ــطــف  ل و  ــن  ــي ب شرمسار»«كــــرم  او  و  ــت  ــرده س ك بنده  گنه 

 قرینهء لفظی؛ فعل »است« بعد از »شرمسار« به قرینهء لفظی حذف شده است. (  گنه بنده کرده است و او شرمسار [است].)

(نهايی شهريور ۱۴۰۰) ءسوال بيت زير را به نثر روان معنی كنيد. 

ــار ــدگ ــداون خ ــطــف  ل و  ــن  ــي ب شرمسار»«كــــرم  او  و  ــت  اس ــرده  ك بنده  گنه 

 بزرگواری و لطف خداوند را ببین که بنده گناه کرده است و او شرمنده است.

 عاکفان کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف که: «ما عَبَدناکَ حَقَّ عِبادَتکِ» و واصفان حِلیۀ جمالش به 

ر منسوب که: «ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرِفَتِک». تَحیُّ

معنی گوشه نشینان بارگاه پرشکوهش به کوتاهی خود در عبادت اقرار می کنند و می گویند: »آن چنان که شایستهء توست 
تو را عبادت نکردیم« و توصیف کنندگان زیور زیبایی خداوند در حیرت اند و می گویند: »آن چنان که سزاوار توست تو را 
آرایه »کعبهء جلل« و »حِلیهء جمال«: تشبیه )»جلل و  ناتوانی در پرستش و شناخت خداوند  مفهوم  نشناختیم.« 
جمال«: مشبهّ؛ »کعبه و حِلیه«: مشبهٌّ به(/ »جلل« و »جمال«: جناس ناهمسان )ناقص(/ »ما عبَدَناکَ حقَّ عِبادَتکِ« و »ما 
دستور فعل »هستند« بعد از »معترف« و »منسوب« به قرینهء  عرََفناکَ حقَّ مَعرفِتَکِ«: تضمین حدیث پیامبر )ص( / 

معنایی حذف شده است./ »منسوب: نسبت داده شده« و »منصوب: به شغل و مقامی گماشته شده«: هم آوا

ــراض: روی گرداندن  ــدا کند/ اِع بخواند: ص
ع:  ــی/ تضََرُّ ــزی، روی گردان ــا چي ــی ي از کس

زاری کردن، التماس کردن 

ــخ  ــت/ اجابت کردم: پاس ــوت: درخواس دع
دادم، برآوردم

کَرَم: بزرگواری

در  ــه  ک ــانی  کس ــف،  عاک ــعِ  جم ــان:  عاکف
ــد و به عبادت  ــجد بمانن ــی معيّن در مس مدّت
ــرف:  معت ــی/  بزرگ ــلال:  ج ــد./  بپردازن
ــان: جمعِ  ــده/ واصف ــده، اعتراف کنن اقرارکنن
ــتايندگان/ حِليه:  ــف، وصف کنندگان، س واص
زيور، زينت/ جمال: زيبايی/ تحيّر: سرگشتگی، 

سرگردانی/ منسوب: نسبت داده شده
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 مفهوم عبارت «واصفان حِليۀ جمالش به تحيّر منسوب که ما عَرَفناکَ حقَّ مَعرِفَتِک» از اين بيت سعدی قابل استنباط است:
بركشـد نقشـی  كـه  نمی بينـد  نقّاشـت  «هيـچ 

وان كـه ديـد، از حيرتـش كلِـک از بنَـان افكنـده ای»
معنی هيچ نقّاشی تو را نمی بيند تا تصويری از تو بيافريند و آن کسی هم که تو را ديد، از فرط حيرت ، قلم از دستش انداخته ای.

آرایه نقّاش، نقش، کلِک: مراعات نظير/ کلِک از بنان کسی افکندن: کنايه از متحيّر و ناتوان ساختن او  مفهوم ناتوانی در شناخت خداوند 
َـ ش» در «حيرتش»: مضافٌ اليهِ «بنان»  نقّاش، تو را نمی بيند.)/ ضمير « َـ ت» در «نقّاشت» مفعول (هيچ  دستور ضمير « (در تصويرگری) 

(از حيرت، کلِک از بنانِ او افکنده ای.)

«واصفان حليۀ جمالش به تحير (منصوب ـ منسوب)»  ءسوال املای درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد. 

(نهايی خرداد ۹۹ و خرداد ۱۴۰۰)  »منسوب« صحیح است. 
(نهايی دی ۹۹) «عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف.»  ءسوال معنی واژۀ مشخّص شده را بنويسيد. 

 عاکفان: جمعِ عاکف، کسانی که در مدّتی معیّن در مسجد بمانند و به عبادت بپردازند.
(نهايی خرداد ۹۸) ءسوال مفهوم كلی مصراع دوم بيت زير با كدام گزينه مناسبت دارد؟ 

وان كـه ديد از حيرتش كلِک از بنان افكنده ای»«هيـچ نقاشـت نمی بينـد كـه نقشـی بركشـد
2( »ما عَرفناکَ حقََّ مَعرفِتَک« 1( »ما عَبدناکَ حقََّ عِبادَتک«  

 گزینهء »2«؛ مفهوم مشترک هر دو: ناتوانی از درک خداوند است.

پـرسـد مـن  ز  او  وصـف  کسـی  بـاز؟گـر  گویـد  چـه  بـی نشـان  از  بـی دل 
معنی اگر کسی از من بخواهد که خداوند را برایش توصیف کنم، من که عاشق او هستم چگونه از او که بی نشان 
آرایه »بی دل«: کنایه از عاشق/ »بی نشان«: کنایه از خداوند/  مفهوم ناتوانی در وصف خداوند  است چیزی بگویم؟ 

دستور منظور از »او« خداوند است.  »چه گوید باز؟«: استفهام انکاری )نمی تواند چیزی بگوید.( 
مـعـشـوق اند کُشـتـگـانِ  آوازعــاشـقان  کُشـتـگــان  ز  بــرنـیـایــد 

معنی عاشقان، خود را فدای معشوق کرده اند؛ از آن کس که کشته شده سخنی شنیده نمی شود. مفهوم نیست شدن 
آرایه تکرار صامت »ش«: واج آرایی/ علّت سکوت عاشقان، زنده نبودن ایشان  و خاموشی در عشق/ سکوت عارفانه 

دستور »کشتگان« در مصراع اوّل »مسند« و در مصراع دوم »متمّم« است. است: حسن تعلیل/ »کشتگان«: تکرار 
 یکی از صاحب دلان سر به جَیبِ مراقبت فرو برده بود و در بحرِ مکاشفت مُستَغرق شده؛

مفهوم پاک کردن  معنی یکی از عارفان به حالت تفکّر و تأمّل فرو رفته بود و در دریای کشف حقایق غرق شده بود. 
آرایه »سر به جیب فروبردن«: کنایه از گوشه گیری/ »بحر مکاشفت«: تشبیه  قلب از غیر خدا برای درک اسرار الهی 
متوجّه چیزی کردن/  را  وجود  تمام  از  کنایه  در چیزی«:  »مستغرق شدن  مشبّهٌ به(/  »بحر«:  مشبّه؛  )»مکاشفت«: 
دستور »جیب مراقبت«: اضافهء اقترانی )سر را به »جیَب« به منظور »مراقبت« فرو برده بود.(/  »برده« و »شده«: سجع 

فعل »بود« بعد از »شده« به قرینهء لفظی حذف شده است )مستغرق شده [بود](.

(نهايی شهريور ۱۴۰۲) ءسوال واژۀ مشخّص شده را در عبارت زير معنا كنيد.  

«يكی از صاحب دلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود.»

 جیب: گریبان، یقه
(نهايی خرداد ۹۹) «يكی از صاحب دلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود.»  ءسوال عبارت روبه رو را به نثر روان معنی كنيد. 

 یکی از عارفان، به حالت تفکّر و تأمل فرو رفته بود.
(نهايی خرداد ۹۸) ءسوال معادل درست توضيح عرفانی زير را از داخل كمانک انتخاب كنيد. 

«كمال توجّه بنده به حق و يقين بر اينكه خداوند در همه احوال، عالمِ بر ضمير اوست. (مراقبت ـ مكاشفت)

 مراقبت

ــتان که بودی، ما را  ــاط گفت: «از این بوس  آنگه که از این معاملت بازآمد، یکی از یاران به طریق انبس

چه تحفه کرامت کردی؟»

معنی وقتی که از آن حالت مراقبه و مکاشفه بیرون آمد، یکی از دوستان از روی صمیمیّت از او پرسید: »از آن عالم 
آرایه »بوستان«: استعاره از عالم معنویتّ/  مفهوم بیرون آمدن از سِیر معنوی  غیب چه هدیه ای برای ما آورده ای؟« 

دستور »را«: حرف اضافه به معنی »برای« )برای ما( »بودی« و »کردی«: سجع 

گويد باز: بازگو کند

آواز: [در اينجا] صدا

ــان، يقه/  ــب: گريب ــارف/ جي ــب دل: ع صاح
ــت: در اصطلاح عرفانی، کمال توجّه بنده  مراقب
ــه حق و يقين بر اينکه خداوند در همۀ احوال،  ب
عالمِ بر ضمير اوست؛ نگاه  داشتن دل از توجّه به 
غيرِ حق/ بحر: دريا/ مکاشفت: کشف کردن و 
آشکارساختن، در اصطلاح عرفانی، پی بردن به 

حقايق است./ مُستغرق: غرق

ــکام و عبادات  ــادی، اح ــال عب ــت: اعم معامل
ــرعی، در اينجا مقصود همان کار مراقبت و  ش
ــاط: حالتی که در آن،  ــفت است./ انبس مکاش
ــتی  ــاس بيگانگی و ملاحظه و رودربايس احس
نباشد؛ خودمانی شدن/ تحفه: هديه، ارمغان/ 

کرامت کردن: عطاکردن، بخشيدن
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(نهايی خرداد ۱۴۰۰) ءسوال در نوشتۀ زير منظور از «به طريق انبساط» چيست؟ 

«يكی از ياران به طريق انبساط گفت: از اين بوستان كه بودی، ما را چه تحفه كرامت كردی؟»
 به شیوهء صمیمی و خودمانی

 گفت: «به خاطر داشتم که چون به درختِ گل رسم، دامنی پُر کنم هدیۀ اصحاب را.

معنی گفت: در نظرم بود وقتی به منشأ معرفت الهی می رسم، مقداری از آن معارف و حقایق را به عنوان هدیه برای 
دستور »را«: حرف اضافه  آرایه »درخت گل«: استعاره از معرفت الهی  مفهوم به یاد دوستان بودن  دوستان بیاورم. 

به معنی »برای« )برای هدیهء اصحاب(
 چون برسیدم، بوی گُلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت!»

معنی وقتی به درگاه الهی رسیدم، جلوه ای از جمال حق، چنان سرمستم کرد که اختیار خود را از دست دادم. 
آرایه »بوی گل«: استعاره از جلوهء خداوند/ »از دست رفتن  مفهوم حیرت و سرگشتگی در برابر خداوند )معشوق( 
َـ م« در »گلم« مفعول  دستور ضمیر » دامن«: کنایه از بی اختیارشدن/ »مَست« و »دست«: جناس ناهمسان )ناقص( 
َـ م« در »دامنم«  نگاهی به آینده مست: مسند/ ضمیر » است. )بوی گل چنان مستم کرد = من را مست کرد.(/ 

مضافٌ الیهِ »دست« است. )دامن از دستم برفت.(

(نهايی خرداد ۱۴۰۲) ءسوال در عبارت «چون برسيدم بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت»: 

الف) جملۀ پايه (هسته) را مشخّص كنيد.
ب) نقش دستوری واژه های مشخّص شده را به ترتيب بنويسيد. 

الف بوی گلم چنان مست کرد. (که: پيوند وابسته ساز/ دامنم از دست برفت: جملۀ پيرو ـ «چون»: پيوند وابسته ساز/ برسيدم: جملۀ پيرو؛ در اين جا، دو جملۀ پيرو داريم.)  
َـ م«: مفعول/ مست: مسند ب »

(نهايی دی ۹۷) «بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.»  ءسوال مفهوم قسمت مشخّص شده را بنويسيد.  

 اختیارم را از دست دادم یا از خود بی خود شدم.

بیاموز پروانه  ز  عشق  سحر!  مرغِ  نیامدای  آواز  و  شد  جان  را  سوخته  کان 

معنی ای بلبل، عشق را از پروانه بیاموز، زیرا او عاشقی است که جانش را فدای معشوق خود )شمع( کرد و سخنی 
نماد  مرغ سحر:  آرایه  عارفانه  بی ادّعاست./ سکوت  و  فداکار  و  رازدار  واقعی،  عاشق  مفهوم  نشد.  شنیده  او  از 
مدّعیان دروغین راه عشق/ پروانه: نماد عاشقان راستین/ آمدن حرف ندای »ای« و فعل »بیاموز« برای »مرغ سحر«: 
دستور »را«: فکّ اضافه )آن سوخته را جان = جانِ آن سوخته(/ شد: در معنای  تشخیص/ سوخته: کنایه از پروانه 
نگاهی به آینده »آن«: صفتِ مضافٌ الیه )وابستهء وابسته( جــان    آن       سـوخته   شـد.

صفتِ مضافٌ الیهنهاد
)وابستهء وابسته(

فعلمضافٌ الیه
غیراسنادی

»رفت« و غیراسنادی/ 

بی خبران اند طلبش  در  مُدّعیان  نیامداین  باز  خبری  شد،  خبر  که  را  کان 
معنی این افرادی که مدّعی رسیدن به عشق الهی هستند درواقع از خداوند بی خبرند، زیرا کسی که به شناخت 
و  فداکار  و  رازدار  واقعی،  عاشق  مفهوم  نمی رسد.  دیگران  به  او  از  خبری  و  می شود  محو  او  در  برسد،  خداوند 
بی ادّعاست./ سکوت عارفانه/ »را«: حرف اضافه به معنی »از« )�ان را که خبر شد، خبری باز نیامد = از آن کسی 

که باخبر شد، خبری باز نیامد.(

(نهايی دی ۱۴۰۰) ءسوال مفهوم بيت زير، كدام است؟ 

بی خبران انـد طلبـش  در  مدّعيـان  نيامـد»«ايـن  بـاز  خبـری  شـد  خبـر  كـه  را  كان 
4( از ماست که بر ماست 3( شادی آفرینی  2( اشتیاق پایان ناپذیر عاشق  1( رازداری و سکوت عاشق 

 گزینهء »1«؛ رازداری و سکوت عاشق

ایستگاه آرایه

تشبیه تشبیه یکی از مهم ترین و پرکاربردترین آرایه های ادبی است. چهار پایه )رکن(، آرایهء تشبیه را پدید می آورند. این چهار پایه، مشبهّ، مشبهٌّ به، 

وجه شبه و ادات تشبيه هستند. در جملهء »دل من همچون آسمان ابری، تیره و تار است.«:

مرغ سحر: بلبل، هزاردستان

عی: ادعاکننده، خواهان مدَّ
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١ »دلِ من« مشبّه است. مشبّه چیزی است که آن را به چیزی دیگر مانند می کنیم.
٢ »آسمان ابری« مشبّهٌ به است. مشبّهٌ به چیزی است که مشبّه را به آن مانند کرده ایم.

٣ »تیره و تار بودن« وجه شبه است. وجه شبه ویژگی مشترک میان مشبّه و مشبّهٌ به است.
۴ »همچون« ادات تشبیه است. ادات تشبیه کلمه ای است که شباهت را با آن بیان می کنیم.

 حضور مشبه و مشبهٌّ به برای پديدآمدن آرايۀ تشبيه الزامی است؛ امّا وجه شبه و ادات تشبيه، هر يک به تنهايی يا هر دو با هم 
ممکن است حذف شوند.

 دلِ من همچون آسمان ابری است این سطر هم )وجه شبه حذف شده است(.
دلِ من در تیرگی و تاری، آسمانی ابری است )ادات تشبیه حذف شده است(.

دلِ من آسمان ابری است )وجه شبه و ادات تشبیه، هر دو حذف شده اند(.

 گاهی پس از حذف وجه شبه و ادات تشبيه می توانيم مشبهّ و مشبهٌّ به را به صورت يک ترکيب اضافی (مضاف و مضافٌ اليه) بياوريم.

)»دل« مشبّه و »آسمان« مشبّهٌ به است.(دل آسمانِ
مضافٌ الیه          مضاف

به این نوع از تشبیه، اضافهء تشبیهی می گوییم.
استعاره را می توان زیباترین آرایهء ادبی دانست! می خواهیم نحوهء پدیدآمدن استعاره را بررسی کنیم. یک موقع ما برای بیان  ۱ «استعاره» (نوع اوّل)

شباهت میان دو چیز از آرایهء »تشبیه« استفاده می کنیم؛ مثلً می گوییم: »پدر و مادر مانند خورشید و ماه، فضای خانه را هر لحظه روشن می کنند.«
»پدر و مادر« در جملهء بالا مشبّه است که به »خورشید و ماه« که مشبّهٌ به اند، مانند شده است، وجه شبه »هر لحظه فضای خانه را روشن کردن« و 

ادات تشبیه، »مانند« است.
حالا اگر مشبّه را کنار بگذاریم و مشبّهٌ به را به جای آن بگوییم، استعاره شکل می گیرد:

خورشید و ماه فضای خانه را هر لحظه روشن می کنند.
در این حالت می گوییم »خورشید و ماه« استعاره از »پدر و مادر« هستند.

نمونه ای دیگر:
ماست خانهء  میان  اندر  گلُ  درخت  پستندیکی  قامتش  پیش  چمن  سروهای  که 

در این بیت، سعدی در ذهن خودش، محبوبش را به درخت گلُ مانند کرده است )یعنی تشبیه ساخته است(؛ سپس مشبّه )یعنی محبوب( را کنار 
گذاشته و فقط مشبّهٌ به )درخت گلُ( را آورده است؛ در این حالت، »درخت گلُ« استعاره از »محبوب« است.

نماد در نظر بگیرید پارچهء سفیدی از پنجرهء خانهء رو به روی شما آویزان است و باد آن را تکان می دهد. آیا این تصویر، الزاماً بیانگر موضوعِ خاصّی 

است؟ قطعاً نه.
حالا این تصویر را در نظر بگیرید: دشمن شهر شما را تسخیر کرده و تانک ها و سربازان بیگانه در خیابان در حال حرکت اند. همسایهء رو به رویی شما، پارچهء 
سفیدی را از پنجره آویزان کرده و آن را تکان می دهد. به نظر شما، این تصویر حامل پیامی است یا مانند تصویر نخست، بیانگر موضوعِ خاصّی نیست؟
فکر کنم قبول دارید که پارچهء سفید )یا پرچم سفید( در حالت دوم، نشانهء صلح و بیانگر تسلیم یا دوستی است؛ در این حالت می گوییم پارچهء سفید، 

نماد صلح و دوستی )یا تسلیم شدن( است.
چند نماد مشهور: »پارچهء سیاه« نماد سوگواری؛ »گل سرخ« نماد عشق؛ »لاله« نماد شهید؛ »شب« نماد خفقان و ظلم و »صبح« )یا سَحَر( نماد آزادی 

و پیروزی است. در این درس نیز »بلبل« نماد عاشق مدّعی و دروغین و »پروانه« نماد عاشق حقیقی است.
ایهام ايهام یعنی »به گمان افکندن« و »سر دوراهی قراردادن«. اگر در یک بیت یا یک جمله، با کلمه ای روبه رو شویم که حداقل دو معنی داشته 

باشد و هر دو معنی آن هم قابل قبول باشند، در این صورت آن کلمه ایهام دارد. پس ايهام،  آوردن واژه ای است با حداقل دو معنی که هر دو معنی آن 
موردنظر شاعر بوده باشد. به مثال زیر دقّت کنید: 

ــد نیام ــتون  بیس از  ــب  امش ــه  تیش ــد«»آواز  ــیرین فرهاد رفته  باش ــا به خواب ش حزين لاهيجىگوی

در این بیت »شیرین« ایهام دارد، زیرا »شیرین« هم به معنی »خوش« و هم نام »معشوق فرهاد« است و هر دو معنی را هم می توان در شعر جای گذاری کرد:  
٢ به خواب »شیرین خانم« رفته است. ١ به خواب »خوش« رفته است. یا  امشب صدای تیشه از کوه بیستون نمی آید، احتمالاً فرهاد 

پس برای به وجود آمدن آرایهء ایهام باید دو اتّفاق صورت بگیرد: 
٢ هر دو معنی در جمله قابل جای گذاری باشد. ١ کلمه ای دارای دو معنی باشد. 

1. این نوع از استعاره را مصرّحه )آشکار( نامیده اند.
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برای فهمیدن و پیدا کردن آرایهء ایهام باید از معانی مختلف واژه ها آگاه باشیم و کلمات »ایهام دار« را خوب بشناسیم. در جدول زیر فهرستی از واژه های 
ایهام دار مهم را برای شما آورده ایم )لازم نیست این جدول را حفظ کنید، بلکه باید در اثر مراجعهء فراوان به این جدول، واژه های چندمعنایی و معانی 

آنها ملکهء ذهن شما شود(: 

معانی دوگانهواژهمعانی دوگانهواژه

1- متضادّ سوار 2- مهره ای در شطرنج )= سرباز(پیاده1- غزال 2- عیبآهو 
1- نام حیوان 2- مهره ای در شطرنجپیل )فیل(1- آیهء قرآن 2- نشانهآیت
1- رشتهء مو 2- تاریک 3- نوعی سازتار1- اسب 2- مهره ای در شطرنجاسب
1- شرح و بیان 2- تفسیر قرآنتفسیر1- بر زمین افتاده 2- متواضعافتاده
1- دست 2- نوعی سازچنگ1- مرتبه 2- محموله 3- میوه 4- اجازهء حضوربار
1- نام کشور 2- پیچ وتابچین1- پرندهء شکاری 2- دوباره 3- گشاده باز

1- عدل 2- فریاد 3- فعل ماضی سوم شخص مفرد از مصدر »دادن«داد1- باز )= پرندهء شکاری( بودن 2- بازی کردنبازی
1- درخت 2- چوبهء اعدامدار1- ممکن باشد 2- طلوع کندبرآید
1- داریوش 2- ثروتمنددارا1- رایحه 2- آرزوبو

1- اثرکردن 2- مشتعل شدندرگرفتن 1- نام کتاب سعدی 2- باغبوستان
1- زال )= نامِ پدر رستم( 2- نیرنگ 3- نغمه 4- دست هادستان1- پوشش و حجاب 2- نغمهء موسیقیپرده
1- دیشب 2- کتفدوش1- اجازه 2- نوعی حشرهپروانه
1- شراب 2- پیوستهمدام1- درست 2- جهت راست )متضاد چپ(راست
1- مردمک چشم 2- انسان هامردم1- چهره 2- مهره ای در شطرنجرخ

1- خریدار 2- سیارهء مشتریمشتری1- روح 2- جاریروان
1- پیروز 2- نام حلّج، عارف مشهورمنصور1- رودخانه 2- نوعی ساز 3- فرزند رود

1- خورشید 2- محبت 3- ماه مهرمهِر 1- یک روز 2- رزق و روزیروزی
1- حلق 2- نینای1- پیر 2- نام پدر رستمزال
1- سکه و پول 2- بررسینقد1- سمت و جهت 2- نور چشمسو
1- نگاه کننده 2- دلواپسنگران1- کتف 2- ابزار آرایش موشانه
1- ذات 2- فعل ماضی سوم شخص مفرد از مصدر »نهادن« نهاد 1- پادشاه 2- مهره ای در شطرنجشاه
1- نام شاعر معروف 2- حافظ قرآنحافظ1- مادهء سفید شیرین 2- نام همسر خسروشِکر
1- نام کتابی از سنایی 2- باغحدیقه1- غوغا 2- نوعی مزه 3- دستگاهی در موسیقیشور
1- پنبه زن 2- لقب عارف مشهورحلّج1- نوعی ساز 2- مقررات 3- اسم کتاب ابن  سیناقانون
1- دوست 2- لقب حضرت ابراهیم )ع( خلیل1- دل 2- سکهء تقلبی 3- دگرگون کردنقلب
1- خود 2- خویشاوندخویش1- ابزار نوشتن 2- شکسته )= قلم شده(قلم
1- نوعی مزه 2- معشوق فرهاد و خسرو شیرین1- آغوش 2- ساحل 3- جنبکنار

1- چوب خوشبو 2- نوعی سازعود1- نام کتابی از سعدی 2- گلزارگلستان
1- دوره 2- پیمانعهد1- قبر 2- گورخرگور 
1- عجیب 2- بیگانه و ناآشناغریب1- نام گل 2- نام نوعی چراغلاله
1- قبول کننده 2- لایققابل1- عضوی در صورت 2- کنار، لبهلب
1- جوَ 2- میل و هوس 3- عشقهوا1- ماه آسمان 2- سی روزماه

1- عدد 1000   2- بلبلهزار1- دیوانه 2- عاشق مشهورمجنون
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ایستگاه آرایه

حالا که با برخی از واژه های مهم ایهام دار آشنا شدید، به ابیات زیر دقّت کنید و ببینید آیا کلمات مشخّص شده ایهام دارند یا خیر؟

 ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است
من ــودم  ب تو  هم بازی  نه  که  راستی  به   
ندید عشق  ره  مرد  کس  و  شد  ــاری  روزگ  

است چون  مردمان  حال  طلبت  در  که  ببین 
بازی می کند  که  بین  مگس  شوخ دیده  تو 
توست و  من  نگران  جهانی  چشم  حالیا 

حافظ
سعدی

هوشنگ ابتهاج

در بیت اوّل »مردم« از واژه های ایهام دار است. دو معنی آن عبارت است از: مردمک چشم و انسان ها. در مصراع اوّل »مردم« فقط به معنی مردمک 
چشم است، پس »ایهام« ندارد؛ اما در مصراع دوم به هر دو معنی »انسان« و »مردمک چشم« قابل قبول است. 

در بیت دوم، »بازی« در مصراع دوم به دو معنی »شوخی کردن« و »باز )پرندهء شکاری( بودن« به کار رفته است و ایهام دارد؛ امّا در مصراع اوّل فاقد 
ایهام است.

١ چشم جهانی من و تو را نگاه می کند.  در بیت سوم، واژهء  »نگران« ایهام دارد، زیرا دارای دو معنی متفاوت است و هر دو هم در شعر قابل قبول هستند: 
٢ چشم جهانی دلواپس من و تو است.

آرایهء ایهام شعر را بسیار زیبا و خیال انگیز می کند و شاعران بزرگ از آن برای زیباترکردن شعرشان استفادهء فراوان برده اند. معمولاً پیداکردن ایهام کار 
آسانی نیست و به تمرین بسیار نیاز دارد؛ پس اگر در ابتدای کار نتوانستید ایهام ها را به  خوبی تشخیص دهید، نگران نشوید و به یادگیری واژه های 

ایهام دار ادامه دهید.
ایهام تناسب هرگاه واژهء ایهام ساز در بیتی به کار رود، اما فقط با یک معنی، قابل جای گذاری باشد و معنای غیر قابل قبول آن با یک یا چند واژه 

مراعات نظیر بسازد، ايهام تناسب پدید می آید. مثال زیر را ببینید؛
سعدی در دیباچهء »گلستان« می گوید: 

باشد شش  و  روز  پنج  همین  باشد«»گل  خوش  همیشه  گلستان  وین 
»گلستان« یک معنی مشهور دارد که باغ و گلزار است؛ ولی وقتی در کلم سعدی بیاید، معنای کتاب گلستان را هم به ذهن می آورد. حالا باید ببینیم 
که آیا با هر دو معنا، قابل قبول است یا نه. سعدی می گوید: »گلُ، مدت کمی عمر می کند و پس از آن پژمرده می شود؛ امّا این گلستان همواره باصفا 
و باطراوت است.« بدیهی است که با توجه به معنای مصراع اوّل، »گلستان« در مصراع دوم، در معنای گلزار فهمیده نمی شود و فقط در معنای کتاب 
خود سعدی، یعنی گلستان پذیرفتنی است. تا این جای کار فهمیدیم که »گلستان« ایهام ندارد، چون با دو معنی، قابل جای گذاری در بیت نیست؛ 
امّا با دقّت بیشتر به کلمات بیت متوجه می شویم که در معنای غیر قابل قبولش، یعنی باغ و گلزار، با واژهء »گلُ« تناسب دارد! در نتیجه می گوییم 

واژهء »گلستان« در این بیت، »ایهام تناسب« دارد.
مثالی دیگر:

گیسویت جعد  نسیم  می دارد  مست  جادویت«»مُدامم  چشم  فریب  دم  هر  می کند  خرابم 
٢ شراب؛ این واژه در بیت بالا در معنای »پیوسته« قابل جای گذاری در بیت است؛ ولی در معنای دوم خود،  ١ پیوسته  واژهء »مُدام« دو معنا دارد: 

یعنی شراب با مست و خراب تناسب یا مراعات نظیر می سازد. نتیجه می گیریم که واژهء »مُدام« در این بیت، »ایهام تناسب« دارد.

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی

١ جدول مقابل را به كمک متن درس كامل كنيد.
ح/ به خدای تعالی بازگشتن: انابت/   دارای نشان پيامبری: وسیم/ شادی بخش: مُفَرِّ

قطع کردن مقرّری: وظیفه بریدن

٢ سه واژه در متن درس بيابيد كه هم آوای آنها در زبان فارسی وجود دارد.
  قربت: نزدیکی  غربت: دوری/ حیات: زندگی  حیاط: زمین جلو ساختمان/ خوان: سفره  خان: رئیس، سَرور/ بحر: دریا  بهر: برای

منسوب: نسبت داده شده  منصوب: به شغل و مقامی گماشته شده

واژۀ معادلمعنا

...............دارای نشان پيامبری

...............شادی بخش

...............به خدای تعالی بازگشتن

...............قطع کردن مقرّری
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کارگاه متن پژوهی

٣ از متن درس برای كاربرد هر يک از حروف زير، سه واژۀ مهمّ املايی بيابيد و بنويسيد.
ع (............... ـ .............. ـ ..............) ق (............... ـ .............. ـ ..............)  ح (............... ـ .............. ـ ..............) 

 ح: فاحش، تحیّر، موج بحر/ ق: قربت و نزدیکی، قبا، باسق، قسیم/ ع: عزّ و جلّ، عصاره، اعراض، تضرّع
۴ در عبارت زير، نقش دستوری ضماير متّصل را مشخّص كنيد.

«بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.»
َـ م« در »دامنم« مضافٌ الیهِ »دست« است. )دامن از دستم برفت.( َـ م« در »گلم« مفعول است. )بوی گل چنان من را مست کرد.(/ ضمیر »  ضمیر »

۵ در متن درس، نمونه ای برای كاربرد هر يک از انواع حذف (لفظی و معنايی) بيابيد.
 »طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت«:

فعل »است« بعد از »نعمت« به قرینهء لفظی حذف شده است )مزید نعمت [است](.
خویش تقصیر  ز  کــه  ِـــهْ  ب هــمــان  ــده  ــن آورد«:»ب ـــــدای  خ ــــــاه  درگ ـــه  ب ــــذر  ع

فعل »است« بعد از »بهِْ« به قرینهء معنایی حذف شده است )همان بهِْ [است](.
قلمرو ادبی

١ واژه های مشخّص شده، نماد چه مفاهيمی هستند؟
بياموز پــروانــه  ز  عشق  سحر!  مــرغ  نيامدای  آواز  و  شد  جــان  را  سوخته  كــان 

 »مرغ سحر«: نماد مدّعیان دروغین راه عشق/ »پروانه«: نماد عاشقان راستین
٢ با توجّه به عبارت های زير به پرسش ها پاسخ دهيد.

 بارانِ رحمتِ بی حسابش همه را رسيده و خوانِ نعمتِ بی دريغش همه جا كشيده.
 فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنَاتِ نبَات در مهدِ زمين بپرورد.

الف آرايه های مشترک دو عبارت را بنويسيد.
ب قسمت مشخّص شده بيانگر كدام آرايۀ ادبی است؟

 الف( »تشبیه«: »باران رحمت«، »خوان نعمت«، »فرّاش باد صبا«، »دایهء ابر بهاری«، »بنات نبات« و »مهد زمین«/ »سجع«: »رسیده و کشیده« 
و »بگسترد و بپرورد«/ ب( »فرش زمرّدین«: استعاره از »سبزه  ها«

قلمرو فکری

١ معنی و مفهوم عبارت های زير را به نثر روان بنويسيد.
 عاكفانِ كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف كه: «ما عَبَدناکَ حَقَّ عِبادَتکِ».

معنی گوشه نشینان بارگاه پرشکوهش به کوتاهی خود در عبادت اقرار می کنند و می گویند: »تو را چنان که شایسته است، پرستش نکردیم.«  
مفهوم ناتوانی در پرستش شایستهء خداوند

 يكی از صاحب دلان سر به جَيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده.
معنی یکی از عارفان به حالت تفکّر عارفانه و مراقبه فرو رفته بود و در دریای کشف اسرار الهی غرق شده بود.   

مفهوم پاک کردن قلب از غیر خدا برای درک اسرار الهی
٢ مفهوم كلّی مصراع های مشخّص شده را بنويسيد.

تـا تـو نانی بـه كـف آریّ و بـه غفلـت نخوری ابـر و باد و مه و خورشـيد و فلـک در كارند
 بهره مندی از نعمت و غافل نشدن از پروردگار رزّاق
 چـه غم ديـوار امّت را كـه دارد چون تو پشـتيبان؟

چـه بـاک از موج بحـر آن را كه باشـد نوح كشـتيبان؟

 تکیه کردن بر حمایت پیامبر اکرم )ص( 
پرسد ــن  م ز  او  وصــف  كسی  ــر  ــاز؟ گ ب گــويــد  ــه  چ بــی نــشــان  از  ـــی دل  ب
 ناتوانی از وصف خداوند/ سکوت عارفانه

٣ از كدام سطر درس، مفهوم بيت زير قابل استنباط است؟
بركشـد نقشـی  كـه  نمی بينـد  نقّاشـت  «هيـچ 

سعدیوان كـه ديـد، از حيرتـش كلِـک از بنَـان افكنـده ای»

 واصفان حِلیهء جمالش به تحیّر منسوب که: »ما عَرَفناکَ حقََّ مَعرفِتَکِ«



2۴

٣ 
ی

س
فار

  
ت

س
بی

ی 
جرا

ما

گمان گنج حکمت:

 این حکایت از کتاب «کلیله و دمنه» ترجمۀ «نصراللّٰه منشی» است.
ــت که ماهی است؛ قصدی می کرد تا بگیرد و  ــتاره می دید. پنداش ــناییِ س  گویند که بَطّی در آب، روش

هیچ نمی یافت. چون بارها بیازمود و حاصلی ندید، فروگذاشت. 

معنی می گویند که مرغابی ای در آب، نور ستاره ای را می دید. تصوّر کرد که ماهی است. تلش می کرد آن را بگیرد 
دستور »گویند« در  امّا چیزی به  دست نمی آورد. وقتی که چندین بار تلش کرد و نتیجه ای ندید، آن را رها کرد. 

معنی »می گویند« آمده و مضارع اخباری است. 

«چون بارها بيازمود و حاصلی نديد، فرو گذاشت.» ءسوال در عبارت روبه رو معادل فعل «فروگذاشت» چيست؟ 

 رها کرد، دست کشید

 دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدی، گمان بردی که همان روشنایی است؛ قصدی نَپِیوَستی و ثَمَرتِ این 

تجربت آن بود که همه روز گرسنه بمانْد. 

معنی روز دیگر هر وقت که ماهی می دید، تصوّر می کرد که همان انعکاس نور است؛ تلشی نمی کرد و نتیجهء این 
دستور »دیگر«: صفت مبهم/ »بدیدی«، »بردی« و »نپَیِوَستی« در معنی  تجربه آن بود که هر روز گرسنه بماندَ. 

»می دید«، »نمی برد« و »نمی پیوست« و ماضی استمراری هستند./ »همه«: صفت مبهم/ »بماند«: ماضی ساده
مفهوم کلیّ حکايت: توصیه به دوری کردن از تعمیم دادن یا مقایسهء نابجا

آزمون درس یکم (پاسخ در صفحۀ ۲۷۲)

قلمرو زبانی

واژه

 معنی واژه های مشخّص شده را بنويسيد.
به شكر اندرش مزيد نعمت. - 2۸
در بحر مكاشفت مُستَغرق شده.  - 2۹
بار ديگرش به تضرّع و زاری بخواند. - ۳۰
(نهايی دی ۹۸)- ۳1 هر نفسی كه فرومی رود، مُمِدّ حيات است.  
(نهايی شهريور ۱۴۰۰)- ۳2 تخم خرمايی به تربيتش نخل باسق گشته.  
(نهايی خارج از کشور خرداد ۱۴۰۲)- ۳۳ عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايق شده. 
(نهايی خارج از کشور خرداد ۱۴۰۰)- ۳۴ وظيفۀ روزی به خطای منكرَ نبَُرد. 
(نهايی خارج از کشور خرداد ۱۴۰۰)- ۳۵ معادل درست توضيح زير را از داخل كمانک انتخاب كنيد.  

«كسی كه ديگری فرمان او را می برد: (مطاع/ مطيع)»
 با توجّه به واژگان زير، معادل معنايی هر مورد را مقابل آن بنويسيد. 

«معاملت، اِنابت، وظيفه بريدن، وَسيم، خلعت»
به خدای تعالی بازگشتن:- ۳۸اعمال عبادی:- ۳۷دارای نشان پيامبری:- ۳۶
قطع كردن مقرّری:- ۴۰جامه ای كه بزرگی به كسی بخشد:- ۳۹

 هم آوای واژگان زير را به همراه معنی آنها بنويسيد.
منسوب- ۴۴خوان- ۴۳حيات- ۴2قربت- ۴1

املا

(نهايی خرداد ۱۴۰۳)- ۴۵ در كدام يک از گزينه های زير غلط املايی وجود دارد؟ درست آن را بنويسيد. 
1( عاکفان کعبهء جللش به تقصیر عبادت معترف و واصفان حلیهء جمالش به تحیّر منسوب.

2( سَرور کاینات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و سَفوَت آدمیان و تتمّهء دور زمان.
در گروه  كلمات زير چند نادرستی املايی ديده می شود؟ تصحيح كنيد. - ۴۶

انابت ـ  «قربت و نزديكی ـ ممُِدّ حيات ـ مفُرّح ذات ـ خوان نعمت ـ گناه فاحش ـ شهد فايق ـ نخل باسق ـ سفوت آدميان ـ موج بحر ـ دست 
اعراض كردن ـ تضرّع و زاری ـ آكفان كعبه ـ تقصير عبادت ـ هليۀ جمال ـ به تحيرّ منصوب ـ بحر مكاشفت ـ مستغرق شدن ـ هديه و تحفه»

ــردن،  رهاک ــتن:  فروگذاش ــی/  مرغاب ــط:  بَ
دست کشيدن

قصدپيوستن: تلاش کردن/ ثمرت: نتيجه
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در كدام گزينه نادرستی املايی ديده می شود؟ تصحيح كنيد. - ۴۷

کـریـم ــیٌّ  ــب ن ــاعٌ  ـــ ــت ـــ مُ 1( شـــــفــیـــــعٌ 
ــد بی خبران ان ــش  طلب در  ــان  مدّعی ــن  2( ای

ـــیـم وَس ــیـمٌ  نـَس ــیـمٌ  جـَس ــیـمٌ  قـَس
ــد نیام ــاز  ب ــری  ــد، خب ــر ش ــه خب ک را  کان 

(نهايی خارج از کشور خرداد ۱۴۰۱)- ۴۸ املای صحيح را از داخل كمانک برگزينيد.  
«(عصارۀ ـ عسارۀ) تاكی به قدرت او شهد فايق شده.»

دستور زبان

(نهايی خرداد ۱۴۰۳)- ۴۹ نوع وابستۀ وابسته را در بيت زير بنويسيد. 

بيامـوز پروانـه  ز  عشـق  سـحر!  مـرغ  نيامـد»«ای  آواز  و  شـد  جـان  را  سـوخته  كان 
در عبارت زير نقش ضمير مشخّص شده را بنويسيد. - ۵۰

«بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.»
در هر يک از موارد زير، نوع حذف را مشخّص كنيد. - ۵1

الف) طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت.
خويش تقصير  ز  كه  ــهْ  بِ همان  آوردب) بنده  ــدای  ـــ خ ــاه  ـــ درگ بـه  (نهايى خرداد ۹۸ و خارج از کشور خرداد  ۱۴۰۰)عـــــذر 

(نهايی خارج از کشور خرداد ۱۴۰۱)- ۵2 در عبارت «دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد»: 
الف) «را» در اين عبارت به چه معناست؟

ب) نقش دستوری واژۀ «دايه» چيست؟
(نهايی خارج از کشور خرداد ۱۴۰۱ ـ با اندکی تغيير)- ۵۳ نوع «را» در بيت زير چيست؟ 

بياموز پــروانــه  ز  عشق  سحر!  مــرغ  نيامد»«ای  آواز  و  شد  جــان  را  سوخته  كــان 
(نهايی خارج از کشور خرداد ۱۴۰۱)- ۵۴ نوع «و» را در عبارت «در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شكری واجب» بنويسيد. 

قلمرو ادبی

پديد آورندۀ «گلستان» و «ترجمۀ كليله و دمنه» به ترتيب چه كسانی هستند؟ - ۵۵
در بيت زير كدام كلمات مفهوم نمادين دارند؟ مفهوم هر يک را بنويسيد. - ۵۶

بياموز پروانه  ز  عشق  سحر!  مــرغ  نيامد»«ای  آواز  و  شد  جان  را  سوخته  كان 
(نهايی شهريور ۹۸ و خرداد ۱۴۰۰ ـ با اندکی تغيير)- ۵۷ در عبارت زير «تشبيه، تشخيص، سجع و استعاره» را نشان دهيد.  

«فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.»

قلمرو فکری

درک مطلب

(نهايی خارج از کشور خرداد ۱۴۰۱)- ۵۸ مفهوم كلّی بيت «كرََم بين و لطف خداوندگار/ گنه بنده كرده است و او شرمسار» چيست؟ 
(نهايی خارج از کشور خرداد ۱۴۰۰)- ۵۹ مفهوم كلّی مصراع مشخّص شده را بنويسيد.  

پرسد ــن  م ز  او  ـــف  وص كــســی  ـــر  ــاز؟»«گ ب گــويــد  ــه  چ بی نشان  از  بـــی دل 
(نهايی خارج از کشور خرداد ۱۴۰۰)- ۶۰ در عبارت «بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت» منظور از قسمت مشخّص شده چيست؟ 
براساس عبارت «يكی از صاحب دلان سر به جيب مراقبت فرو برده و در بحر مكاشفت مستغرق شده، آن گه كه از اين معاملت بازآمد، يكی از - ۶1

(نهايی خارج از کشور خرداد ۱۴۰۰) دوستان گفت ...» به سؤالات پاسخ دهيد: 
الف) منظور از «صاحب دلان» چه كسانی است؟

ب) «سر به جيب مراقبت فروبردن» كنايه از چيست؟
 مفهوم كلّی هر يک از موارد زير را در چند كلمه بنويسيد.

عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف كه: «ما عَبَدناکَ حقَّ عبادَتکِ» - ۶2
يكی از صاحب دلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده؛ - ۶۳
نخوری  ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در كارند- ۶۴ غفلت  به  و  آریّ  كف  به  نانی  تو  تا 

(نهايی دی ۹۷ و خارج از کشور خرداد ۱۴۰۱ ـ با اندکی تغيير)- ۶۵ با توجّه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد. 
چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان»«چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان

الف) منظور از «تو» چه كسی است؟ 

ب) مفهوم كلّی بيت چيست؟ 
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در بيت «گر كسی وصف او ز من پرسد/ بی دل از بی نشان چه گويد باز؟»، منظور از كلمات مشخّص شده چيست؟ - ۶۶

(نهايی خرداد ۹۸)- ۶۷ مفهوم مشترک موارد زير را بنويسيد.  
بركشد نقشی  كه  نمی بيند  نقّاشت  وان كه ديد، از حيرتش كلِک از بنان افكنده ای هيچ 

 واصفان حليۀ جمالش به تحيّر منسوب كه «ما عَرَفناکَ حَقَّ معرفتک»

در عبارت «ديگر روز هرگاه كه ماهی بديدی، گمان بردی كه همان روشنايی است؛ قصدی نپَِيوَستی و ثمرت اين تجربت آن بود كه همه روز گرسنه - ۶۸

بماند» منظور از قسمت مشخّص شده چيست؟ 

معنی و مفهوم

 عبارات و اشعار زير را به نثر روان معنی كنيد. 
(نهايی خرداد ۱۴۰۳)- ۶۹ دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق بردارد. 
(نهايی خارج از کشور خرداد ۱۴۰۱)- ۷۰ باران رحمت بی حسابش همه را رسيده. 
(نهايی خارج از کشور خرداد ۱۴۰۰)- ۷1 خوان نعمت بی دريغش همه جا كشيده. 

قصدی می كرد تا بگيرد و هيچ نمی يافت. - ۷2

(نهايی شهريور ۹۹)- ۷۳ هر نفسی كه فرومی رود، مُمِدّ حيات است و چون برمی آيد، مُفَرّح ذات.  

(نهايی خرداد ۹۸)- ۷۴ پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندََرد و وظيفۀ روزی به خطای مُنكرَ نبرد.  

منتّ خدای را، عزّ و جلّ كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت. - ۷۵
(نهايی شهريور ۱۴۰۱)- ۷۶ عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايی به تربيتش نخل باسق گشته. 
(نهايی خارج از کشور خرداد ۱۴۰۱)- ۷۷ از دست و زبان كه برآيد/ كز عهدۀ شكرش به در آيد 

بیشتر تمرین کنید (پاسخ در صفحۀ ۲۷۳)

قلمرو زبانی

كدام گزينه معنای مناسبی برای واژۀ مشخّص شده نيست؟- ۷۸
ــت راس راه  ــر  ب ــنــده  ــوي پ مـــرد  ای  راســت»«پـــس  ــد  ــداون خ ــت،  ــنّ م نيست  را  ــو  ت

4( نیکویی 3( شُکر  2( درستی  1( سپاس 
معنای واژه های «قدوم، مُمدّ، مُنكرَ» در كدام گزينه كاملاً صحيح است؟- ۷۹

2( قدم ها ـ یاری رساننده ـ زشت 1( قدم نهادن ـ یاری رساننده ـ ناپسند 
4( قدم نهادن ـ ادامه  دهنده ـ انکارکننده 3( قدم ها ـ ادامه  دهنده ـ انکارکننده 

در متن زير چند نادرستی املايی ديده می شود؟ صورت درست هر يک را بنويسيد. - ۸۰
«به صلاح حال و مآل تو آن لايق تر كه به خطای خود اقرار كنی و به توبت و عنابت خود را از تبعت آخرت مسلّم گردانی./ اگر گويم اهمال ورزيدم 
به ضعف رأی و تردّد و تهيّر منسوب گردم و اگر به قصور قوّت اعتراف نمايم سمت عجز التزام بايد نمود./ چندان كه ملَِک اين كلمه بشنود، نشاط 

بر وی غالب گشت و دلايل فره و ابتهاج در ناصيۀ مبارک او ظاهر گشت.» 
در دو بيت زير مجموعاً چند واژۀ دارای «هم آوا» ديده می شود؟ واژۀ هم آوا و معنای آن را بنويسيد. - ۸1

می گفتم غوطه زنان  غمت  بحر  در   دوش 
شد نتوان  رضــا  به  ملامت  تيغ   كشُتۀ 

من؟ هايل  واقعۀ  و  من  تدبير  چيست 
كرد نتوان  قضا  شمشير  ضربت  از  حذر 

قسمت حذف شده و نوع حذف را در بيت زير بيابيد. - ۸2
شد  خــون  دلــم  او  زلــف  سر  عطر  بــوی  خبر؟»«بــه  چه  خُتَن  نافۀ  آن  از  كجاست؟  صبا 

نقش دستوری واژه های مشخّص شده چيست؟- ۸۳
شود؟ كی  محرم  عشق  راز  به  طاعت  از  شود؟»«زاهد  كی  آدم  ابليس،  ملک  شد  گرفتم  من 

 كاربرد «را» در هر يک از موارد زير چيست؟
بود- ۸۴ منزل  توام  كوی  سر  آن كه  باد  ياد 
را- ۸۵ ـــداد  ـــي ب آتــــش  بــريــز  آب 

بود حاصل  رُخَــت  نور  از  روشنی  را  ديــده 
را ـــاد  ب ــان  ــش ن ـــاک  خ از  زيـــرتـــر 
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قلمرو ادبی

عبارت زير چند تشبيه دارد؟- ۸۶
«پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزی به خطای منكر نبرد.»

در عبارت زير، واژه های مشخّص شده «سجع» دارند يا «جناس»؟ دليل بياوريد. - ۸۷
«هرگه يكی از بندگان گنهكار پريشان روزگار، دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق جلّ و علا بردارد، ايزد تعالی در او نظر نكند.»

«ايهام تناسب» را در بيت زير نشان دهيد. - ۸۸
دام در  ـــر  دگ را  ـــرگ  ب صــد  ـــل  ــد»«گ ــت ــی اف ــل هـــــزار م ــب ــل ــو ب ــچ ــم ه

آرايه های «حسن تعليل، تشبيه، استعاره و تشخيص» را در بيت زير مشخّص كنيد. - ۸۹
می افكند چرا  سودايی،  و  است  شوريده  سنبلش؟»«گرنه  شاخ  آب،  بر  سپر  نيلوفر  همچو 

قلمرو فکری

در هر يک از بيت های زير، ضمير مشخّص شده به چه كسی اشاره دارد؟
۹۰ -
۹1 - 
۹2 - 

كارند در  فلک  و  خورشيد  و  مه  و  باد  و  ابر 
فرمان بردار و  سرگشته  تو  بهر  از  همه 
چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان

نخوری غفلت  به  و  آریّ  كف  به  نانی  تو  تا 
نبری فرمان  تو  كه  نباشد  انصاف  شرط 
چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان

بيت «اين مدّعيان در طلبش بی خبران اند/ كان را كه خبر شد خبری باز نيامد» با كدام بيت متناسب است؟- ۹۳
را ــه  جام ــب  عی ــد  کن ــکار  آش ــیدن  پوش  )1
ــد ــی  نمان ــه م ــد و وج ــار می رس ــاقی به 2( س
ــار به ــد در  الون ــن  دام ــار  ــون چشمه س 3( چ
ــت که صوفی کند خروش ــیدگی اس 4( از نارس

ــود مپوش ــو پنهان ش ــق، عیب ت ــی ز خل خواه
ــم به جوش ــون دل آمد ز غ ــری بکن که خ فک
ــوش ــم ج زدی ــذاران  ــل لاله ع ز وص ــص  مخل
ــود خموش ــد می ش ــون به بحر رس ــیلب چ س

مفهوم بيت «در مجالی كه كشد موكب اوصاف تو صف/ وهم را وسعت آن كو كه كند ميدانی» با كدام عبارت مشترک است؟ - ۹۴
4( کشف الدّجی بجماله 3( و قلیل من عبادی الشکور  2( ما عرفناک حقّ معرفتک  1( ما عبدناک حقّ عبادتک 
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درس ستـایش: ملکا ذکر تو گویم

شبه: مانند، مثل، همسان . ۱
سُرور: شادی، خوشحالی. ۲
روی: مجازاً امكان، چاره. ۳
ثنا: ستايش، سپاس. ۴
پوييدن: حركت به سوی مقصد برای به دست آوردن و جست وجوی چيزی، . ۵

تلاش، رفتن
«قالب قصيده» و «ثنا و ستايش» املای صحيح اند. . ۶
«همه» در مصراع «الف» به معنای «تنها و فقط» آمده و قيد است، امّا در . ۷

مصراع «ب» به معنای «هر» آمده و صفت اشاره است.
ذكر تو: تركيب اضافی/ همان ره: تركيب وصفی (ترکيب اضافى، يعنى مضاف و . ۸

مضافٌ اليه و ترکيب وصفى، يعنى صفت و موصوف)
عبارت «توام راه نمايی» ايهام دارد: ۱) تو راه را به من نمايی. ۲) تو راهنمای . ۹

من هستی. 
«بيش و كم» و «بكاهی و فزايی»: تضاد/ «غيب و عيب»: جناس ناهمسان . ۱۰
دوزخ: . ۱۱ و  آتش  مراعات نظير/  و  زبان  يا  وجود  كلّ  از  مجاز  دندان:  و  لب 

مراعات نظير
تا از آتش دوزخ نجات يابد.. ۱۲
ب زيرا خداوند در فهم بشر جای نمی گيرد.. ۱۳ الف خداوند 
تمام وجودت علم و يقين است. . ۱۴
نمی توان تو را توصيف كرد، چون تو در فهم نمی گنجی.. ۱۵
تمام وجود سنايی فقط از يگانگی تو سخن می گويد؛ شايد برای او امكان . ۱۶

رهايی از آتش دوزخ وجود داشته باشد.

بیشتر تمرین کنید درس ستـایش

لايق. ۱۷
واژه های «ثواب»، «ثنا» و «حرص» به اين صورت صحيح اند. (ثواب: پاداش/ . ۱۸

صواب: مصلحت/ ثنا: ستايش/ سنا: نور، بلندی/ حرص: طمع و آز/ حرََس: جمع حارس؛ 
نگهبانان/ مروتّ: جوانمردی/ سفاهت: بى خردی/ غضََب: خشم/ الِحاح: اصِرار، پافشاری)

٣ («همه» در اين گزينه «صفت مبهم» است، امّا در ساير گزينه ها «قيد» است.). ۱۹
پنج جمله: ۱) آمدی ۲) وه (شبه جمله که برای شگفتى و تحسين به كار مى رود.) . ۲۰

۳) چه مشتاق و پريشان بودم ۴) تا برفتی ز برََم ۵) صورت بی جان بودم
«آن گروه» و «آن بردباری» (دقتّ کنيد: «همه» ضمير مبهم و نهاد جمله است. . ۲۱

صفت بايد همراه اسم باشد، در حالى که ضمير جانشين آن مى شود.)
اثری . ۲۲ و  پديدآورنده «شاعر» است  کدام  که  اين است  (معنى صورت سؤال   ٢

را  غزنوی  سنايى  حکيم  از  قصيده ای  از  بخشى  کتاب،  «ستايش»  در  شما  و  دارد؛  منظوم 
خوانده ايد. در ساير گزينه ها: خواجه نظام الملک توسى صاحب کتاب سياست نامه به نثر است. 
عنصرالمعالى کي꙲ووس صاحب کتاب قابوس نامه به نثر است. نصراالله منشى کتاب ꙭيله و 

دمنه را به فارسى ترجمه کرده است. هيچ يک از اين پديدآورندꙘن، شهرت شاعری ندارند.)
چاره ـ صورت ـ ايهام تناسب. ۲۳
الف علّت سرخ بودن لب های معشوق اين است كه خون دل عاشقان را . ۲۴

خورده است: حسن تعليل
ب «دور از تو» ايهام دارد: ۱) در حالی كه از تو دور هستم، ۲) دور از جان 
تو! (در معنى اوّل، يعنى روزی که از تو دور هستم مرگ به سراغم بيايد و در معنى دوم يعنى 

روزی که دور از جان تو! مرگ به سراغ من بيايد.)

۴ (در بيت سؤال مفاهيم «ستايش خداوند و حرکت در راه او و راهنما بودن . ۲۵
خداوند» ديده مى شود. در بيت «الف» مفهوم «حرکت در راه خدا» و در بيت «پ» مفهوم 
خداوند شکرگزاری  در  ناتوانى  ب)  بيت ها:  ساير  مفهوم  دارد.  وجود  خدا»  «راهنما بودن 

ت) ناتوانى از توصيف معشوق)

١ (معنای آيه: «هر که را بخواثم عزتّ مى بخشى و هر که را بخواثم خوار مى گردانى.» . ۲۶
اين مفهوم در گزينۀ (۱) ديده مى شود. در گزينۀ (۲) شاعر مى گويد: «اگر کسى را در بند ديدی، به 

روزꙘر او نخند، شايد روزی خودت نيز به بند بيفتى.»)
مانند . ۲۷ بيت: وهم  (معنى  نيست.  ممكن  خداوند  صفات  و  ذات  كامل  درک 

مرغى است که نحمى تواند تا اوج ذات خداوند پرواز کند و فهم و انديشه نيز به وصف او 
دسترسى ندارد.)

درس یکم: شُکرِ نعمت

مزيد: افزونی، زيادی. ۲۸
به . ۲۹ مكاشفت: كشف كردن و آشكارساختن؛ در اصطلاح عرفانی، پی بردن 

حقايق است.
تضرّع: زاری كردن، التماس كردن . ۳۰
مُمِدّ: مددكننده، ياری رساننده. ۳۱
باسق: بلند، باليده. ۳۲
تاک: درخت انگور، رَز. ۳۳
منكَر: زشت، ناپسند. ۳۴
مُطاع. ۳۵
انِابت. ۳۸معاملت. ۳۷وَسيم. ۳۶
«غربت»: دوری. ۴۱وظيفه بريدن. ۴۰خلعت. ۳۹
«حياط»: زمين جلو ساختمان كه دور آن ديوار است.. ۴۲
«خان»: رئيس، سَرور. ۴۳
«منصوب»: به شغل و مقامی گماشته شده. ۴۴
٢ واژۀ «سَفوَت» نادرست و شكل صحيح آن «صَفوَت» است.. ۴۵
گروه  كلمات «سفوت آدميان»، «آكفان كعبه»، «هليۀ جمال» و «به تحيّر . ۴۶

منصوب» نادرست و شكل صحيح آنها «صفوت آدميان»، «عاكفان كعبه»، «حليۀ 
جمال» و «به تحيّر منسوب» است.

١ واژۀ «مُتاع» نادرست و شكل صحيح آن «مُطاع» است.. ۴۷
«عصاره» صحيح است. . ۴۸
مى آموزيد.). ۴۹ نهم  و  هشتم  درس های  در  را  وابسته  وابستۀ  (انواع  مضافٌ اليه  صفتِ 
َـ م» در «گلم» مفعول است (بوی گل چنان من را مست كرد).. ۵۰ ضمير «
الف فعل «است» بعد از «نعمت» به قرينۀ لفظی حذف شده است (مزيد . ۵۱

نعمت [است]). 
ب فعل «است» بعد از «بهِْ» به قرينۀ معنايی حذف شده است (همان بهِْ [است]).

الف «را» حرف اضافه به معنی «به» (به دايۀ ابر بهاری فرموده). ۵۲
ب متمّم 

فکّ اضافه ( كان سوخته را جان = که جانِ آن سوخته). ۵۳
ربط يا پيوند (واو عطف بين دو واژه مى آيد./ واو ربط يا پيوند بين دو جمله مى آيد.). ۵۴
«گلستان» اثر سعدی و «ترجمۀ كليله و دمنه» اثر نصراالله منشی است.. ۵۵
«مرغ سحر»: نماد مدّعيان دروغين راه عشق؛ «پروانه»: نماد عاشقان راستين. ۵۶
«فرّاش باد صبا»، «دايۀ ابر بهاری»، «بنات نبات» و «مهد زمين»: تشبيه/ . ۵۷

«گفتن به باد صبا» و «فرمودن به ابر بهاری»: تشخيص/ «بگسترد» و «بپرورد»: 
سجع/ «فرش زمرّدين»: استعاره از سبزه ها

بزرگواری و لطف پروردگار. ۵۸
ناتوانی در وصف خداوند. ۵۹
اختيار خود را از دست دادم و از خود بی خود شدم.. ۶۰
ب گوشه گيری عارفانه. ۶۱ الف عارفان 
ناتوانی در عبادت شايستۀ خداوند. ۶۲
پاک كردن قلب از غير خدا برای درک اسرار الهی. ۶۳
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غافل نشدن از پروردگار رزّاق. ۶۴
ب تكيه كردن بر حمايت پيامبر اكرم (ص). ۶۵ الف پيامبر اسلام (ص) 
«او»: خداوند/ «بی دل»: عاشق. ۶۶
ناتوانی در شناخت خداوند. ۶۷
تلاشی نمی كرد.. ۶۸
دست خود را به نشانۀ توبه و با اميد پذبرش توبه اش به سمت خداوند بردارد.. ۶۹
رحمت بی كران الهی مانند باران به همه رسيده است. . ۷۰
سفرۀ نعمت بی مضايقه و سخاوتمندانه اش در همه جا گسترده است.. ۷۱
تلاش می كرد آن را بگيرد، امّا چيزی به دست نمی آورد. . ۷۲
هر نفسی كه فرو برده می شود، ياريگر زندگی است و هنگامی كه بيرون . ۷۳

می آيد، شادی بخش وجود است.
آبروی بندگان را با وجود گناه آشكار نمی ريزد و روزی معيّنِ آنان را به . ۷۴

خاطر انجام اشتباه زشت قطع نمی كند.
اطاعتش . ۷۵ بزرگ است كه  و  سپاس و ستايش مخصوص خداوند گرامی 

سبب نزديكی به او می شود و شكرگزاری از او باعث افزايش نعمت می گردد.
شيرۀ درخت انگور به قدرت الهی، به عسل خالص (انگور) تبديل شده و . ۷۶

در اثر توجّه و پرورش او، دانۀ خرمايی به درختی بلند و استوار تبديل شده است. 
از كردار و گفتار چه كسی ساخته است كه شكر نعمت های او را به جای آورد؟. ۷۷

بیشتر تمرین کنید درس یکم

٢ درستی (منتّ: سپاس، شُـکر، نيکويى). ۷۸
١ (قدوم: قدم نهادن/ مُمدّ: ياری رساننده/ مُنکرَ: ناپسند، زشت). ۷۹
سه نادرستی املايی ديده می شود: «انابت، تحيّر و فرح» به اين صورت . ۸۰

اقرار:  نتيجه/  و  فرجام  مآل: عاقبت،  آنها:  معنای  و  متن  مهم  (ديگر ꙭمات  صحيح اند. 
دودلى،  ترددّ:  سستى/  اهمال:  درامان/  محفوظ،  مسلّم:  ناگوار/  نتيجۀ  تبعت:  اعتراف/ 
غالب:  علامت/  نشان،  سمت:  کوتاثم/  قصور:  شده/  داده  نسبت  منسوب:  ترديد/ 

چيره/ ابتهاج: شادمانى/ ناصيه: پيشانى)
مجموعاً چهار واژۀ دارای هم آوا وجود دارد: بحر: دريا (بهر: برای)/ هايل: . ۸۱

ترسناک (حايل: مانع)/ حذر: پرهيز (حضر: اقامت و حضور، مقابلِ سفر)/ قضا: 
سرنوشت (غذا: خوراک؛ غزا: جنگ)

فعل «داری» به قرينۀ معنايی حذف شده است: از آن نافۀ ختن چه خبر . ۸۲
[داری]؟ (نافه: مادهّ ای خوشبو/ ختُن: نام سرزمينى که نافۀ آن شهرت داشته.)

محرم: مسند/ ملک: مسند/ ابليس: نهاد/ كی: قيد (برای يافتن نقش ها بهتر . ۸۳
است ابتدا جمله را مرتب کنيد)

می شود؟  عشق  راز  بــه  محرم  طــاعــت،  [راه]  از  ــد  زاه كـی 
مسندنهادقيد

مــی شــود؟ آدم  ــی  ك شــد،  ملک  ابــلــيــس،  ــه  ك گرفتم  ــن  م
مسندقيدمسندنهاد

فکّ اضافه (ديده را روشنى = روشنى ديده). ۸۴
«را» در مصراع اوّل: حرف اضافه به معنی «بر» (بر آتش بيداد، آب بريز)/ . ۸۵

«را» در مصراع دوم: نشانۀ مفعول (باد را پايين تر از خاک بنشان.)
يک (پردۀ ناموس). ۸۶
جناس ناهمسان، زيرا سجع در پايان جمله ها می آيد و نمی تواند سجع باشد. . ۸۷
و . ۸۸ «گل  با  «بلبل»  معنای  در  امّا  است،  «عدد ۱۰۰۰»  معنای  به  «هزار» 

بلبل» ايهام تناسب پديد آورده است. 
بر . ۸۹ نيلوفر  گل  مانند  معشوق)  زلف  از  (استعاره  او  سنبل  بيت:  معنای 

شوريده  و  عاشق  هم  او  زلف  زيرا  است،  افتاده  زلالش  آب  همچون  صورت 
است./ علّت پريشانی زلف معشوق، شوريدگی و عاشقی آن است: حسن تعليل/ 
افتادن زلف معشوق بر صورتش مانند سپرانداختن گل نيلوفر در آب: تشبيه/

آب: استعاره از صورت معشوق/ سنبل: استعاره از موی معشوق/ شوريدگی و 
سودايی زلف و سپر بر آب افكندن نيلوفر و زلف معشوق: تشخيص

انسان. ۹۱انسان. ۹۰
پيامبر اكرم (ص). ۹۲
۹۳ . :(۱) گزينۀ  گزينه ها:  ساير  (مفهوم  عارفانه  رازپوشی  مشترک:  مفهوم   ۴

غم از  رهايى  برای  راثم  جستن   :(۲) گزينۀ  عيب هاست.  آش꙲ر شدن  باعث  جلوه کردن 
 گزينۀ (۳): لذّت وصل/ جوش زدن: شاداب شدن/ وجه مى: هزينۀ شراب)

ساير . ۹۴ (مفهوم  خداوند  توصيف  در  انسان  ناتوانی  مشترک:  مفهوم   ٢
بندꙘن  تعداد  کم بودن   :(۳) گزينۀ  خداوند،  پرستش  در  انسان  ناتوانى   :(۱) گزينۀ  گزينه ها:  

شکرگزار، گزينۀ (۴): پيامبر با چهرۀ نورانى اش، تاريكى ها را کنار زد.)

درس دوم: مست و هُشیار

محتسب: مأمور حكومتی شهر كه كار او نظارت بر اجرای احكام دين و . ۹۵
رسيدگی بر اجرای احكام شرعی بود.

والی: حاكم، فرمانروا. ۹۶
خانۀ خَمّار: ميخانه،  ميكده. ۹۷
حد: كيفر و مجازات شرعی برای گناهكار و مجرم. ۹۸
اديب: آداب دان، ادب شناس، سخن دان، معلّم و مربیّ. ۹۹
«غازی» نادرست و شكل صحيح آن «قاضی» است.. ۱۰۰
«از بحر» نادرست و شكل صحيح آن «از بهر» است.. ۱۰۱
«ثواب» نادرست و شكل صحيح آن «صواب» است.. ۱۰۲
«بهر» نادرست و شكل صحيح آن «بحر» است.. ۱۰۳
آن ها . ۱۰۴ صحيح  شكل  و  نادرست  نذر»  «منظر  و  «آر»  «معمور»،  كلمات 

«مأمور»، «عار» و «منظر نظر» است.
«غرامت» صحيح است.. ۱۰۵
«محتسب»: نهاد/ «پيراهن»: مسند. ۱۰۶
«افتان و خيزان»: قيد/ «ره»: نهاد. ۱۰۷
«مردم»: نهاد/ «هشياری»: مفعول. ۱۰۸
«شويم» در معنی «برويم» آمده و فعل غيراسنادی است.. ۱۰۹
«می شويم» در معنی «می گرديم» فعل اسنادی و «سبز» مسند آن است.. ۱۱۰
فعل . ۱۱۱ و  است  آمده  نيست»  «حاضر  يا  ندارد»  «حضور  معنی  در  «نيست» 

غيراسنادی است.
«نيست» در مصراع اوّل فعل اسنادی و «آگاه» مسند آن است، امّا در مصراع . ۱۱۲

دوم به معنی «وجود ندارد» آمده و غيراسنادی است.
نشانۀ مفعول. ۱۱۳
«و» در مصراع اول: نشانۀ ربط يا پيوند/ «و» در مصراع دوم: حرف عطف. ۱۱۴
الف قيد يا متمّم قيدی ([به] آن جا). ۱۱۵

ب سرای والی («را» در مصراع اول «فکّ اضافه» است: والی را سرای = سرای والی) 
و خانۀ خمّار

بی آبرو  شدن/ . ۱۱۶ و  بی شخصيت  از  كنايه  كلاه:  درافتادن  سر  (از  كنايه 
بی كلاهی: كنايه از نداشتن مقام)

اين شعر در قالب «قطعه» سروده شده است؛ زيرا فقط مصراع های زوج . ۱۱۷
قافيه دارند (افسار، هموار، بيدار).

تكرار صامت های «د» و «ر»: واج آرايی. ۱۱۸
«جامه»، «پوسيده»، «پود» و «تار»: مراعات نظير. ۱۱۹
«كم» و «بسيار»: تضاد. ۱۲۰
«بيدار» ايهام دار: ۱) متضادّ خواب ۲) هوشيار و سرِ عقل. ۱۲۱
مناظره. ۱۲۲
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فارسی 3 کلیهء رشته هانمونهء امتحان نیم سال اوّل

1رديف نمرهKheilisabz.comمدت امتحان: 90 دقیقهامتحان شمارهء 

بخش اوّل: قلمرو زبانی )7 نمره(

1با توجّه به عبارات و اشعار زير، معنای واژگان مشخّص شده را بنويسید.

در نفیرم مرد و زن نالیده اند.1

عشق به همه جايی مأوا نکند.2

هنوز طاق ضربی دروازه های آن باقی است.3

پردهء ناموس بندگان به گناه فاحش ندََرد.4

در گروه کلمات زير نادرستی)های( املايی را بیابید و تصحیح کنید.5
»بهر وطن � مسَلکَ و روش � باد سحر � طرَْف چمن � اجانب و بیگانگان � بیت الحَزَن � قرقه به خون � اهريمن و شیطان � روضهء 

رضوان � چاه زنخدان«

0/5

در کدام گزينه يک يا تعدادی از واژه ها نادرستی املايی دارد؟ تصحیح کنید.6
1( قاشِ زین � دل از عزا درآوردن � اتاقک محصور � حیاط خانه � ترقّی و انتصاب

2( پر زرق و برق � رفتگر شهرداری � حدّ و حصر � غصّه خوردن � بساط تهویه
3( ذرّت بلالی ها � مباهات � عظیمت و رفتن � ایل و عشیره � چشمۀ ضلال � ایل و تبار

4( مواهب خداداد � بطالت � حقوق قضایی � عدلیّه � آب جیحون

1

املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.7
الف( آن همه زيبايی ها و لذّت ها و )نشئه � نشعه( های سرشار

خ��ردم��ن��دب( زي�ن بی خ�ردان )صفل�ه � س�فله( بس�تان م������ردم  دل  داد 

0/5

نقش دستوری کلمات مشخّص شده را در مقابل آنها بنويسید.8

الف( دسته گلی تازه در کنار بنايی يادبود نهاده بودند. 

ب( نقّاش و طرّاح، همان توصیفات ويکتور هوگو را نقّاشی کرده اند.

0/5

در هر يک از موارد زير بخش حذف شده و نوع حذف را مشخّص کنید.9

الف( طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزيد نعمت.

خوي�ش تقصی�ر  ز  ک�ه  بِ�هْ  هم�ان  آورد ب( بن�ده  خ����دای  درگ�����اه  ب���ه  ع����ذر 

1

در بیت های زير »وابستهء وابسته« را بیابید و نوع آن را مشخّص کنید.10

ف�راق از  شرحه ش�رحه  خواه�م  الف( س�ینه 
ب( ه�ر کس�ی کاو دور مان�د از اص�ل خوي�ش

اش��ت��ی��اق درد  ش���رح  ب��گ��وي��م  ت���ا 
خويش وص���ل  روزگ�����ار  ب��ازج��وي��د 

1

در بیت زير، مصراع اوّل را مطابق زبان معیار مرتبّ کنید.11

آب�اد  اجَان�ب  دس�ت  از  ش�ود  کاو  ز اشک ويران کنُشَ آن خانه که بیت الحَزَن استخان�ه ای 

0/5

هم آوای واژگان زير را به همراه معنی آنها بنويسید.12
ت( منسوب پ( خوان  ب( حیات  الف( قربت 

1

بخش دوم: قلمرو ادبی )5 نمره(

آرايهء مقابل هر بیت را در آن نشان دهید.13
الف( گفت: »ديناری بده پنهان و خود را وارهان« 

ب( گفت: »از بهر غرام�ت، جامه ات بیرون کنُمَ«

گف�ت: »کارِ ش�رع، کارِ دره�م و دينار نیس�ت« 

گفت: »پوسیده است جز نقشی ز پود و تار نیست« 

)واج آرايی(

)مراعات نظیر(

0/5

آرايهء تلمیح را در بیت زير به اختصار توضیح دهید. 14
ملّ�ت ام�روز يقی�ن ک�رد ک�ه او اهَرِْمن اس�تآن کس�ی را ک�ه در اين مُلک، س�لیمان کرديم

0/5
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آرايه های ادبی »اسلوب معادله و تشخیص« را در موارد زير نشان دهید.15

الف( صد تیغ جفا بر س�ر و ت�ن ديد يکی چوب
ب( مس�تمع، صاحب س�خن را بر س�ر کار آورد

ت�ا ش�د ته�ی از خوي�ش و ن�ی اش ن�ام نهادند
آورد گفت�ار  ب�ه  را  بلب�ل  خام�وش،  غنچ�هء 

1

در بیت »در عالم پیر، هر کجا برنايی است/ عاشق بادا که عشق خوش سودايی است«16

الف( يک آرايه در مصراع اوّل مشخص کنید.

ب( کدام واژه در مصراع دوم، ايهام دارد؟

0/5

در بیت زير کدام کلمات مفهوم نمادين دارند؟ مفهوم هر يک را بنويسید.17

بیام�وز پروان�ه  ز  عش�ق  س�حر!  م�رغ  نیام�دای  آواز  و  ش�د  ج�ان  را  س�وخته  کان 

0/5

0/5»دماونديه« سرودهء کیست و در چه قالبی است؟18

در بین آثار زير، نام پديدآورندهء دو اثر در برابر آن درست نوشته شده است؛ آن دو را مشخص کنید.19

عطاّر  معنوی:  )مثنوی   � نظامی(  فرهاد:  )قصّهء شیرين   � امیر خانی(  رضا   :2 )روايت سنگرسازان   � منشی(  نصرالله  دمنه:  و  )کلیله 

نیشابوری( � )فیه ما فیه: مولوی( � )فی حقیقة العشق: عین القضات همدانی( � )تمهیدات: شهاب الدّين سهروردی(

0/5

20
اشعار زير را کامل کنید.

0/5......................................................................................دس�ت از م�س وج�ود چ�و م�ردان ره بش�وی

س�احل21 و  صب�ح  پیون�د  نگاه�ت  0/5......................................................................................آيین�هء 

بخش سوم: قلمرو فکری )8 نمره(

هر يک از سروده ها و نوشته های زير را به نثر روان معنی کنید.22

0/25الف( شهید ساجدی، روحیّهء خود را نباخته بود.

0/25ب( گمان بردی که همان روشنايی است.

0/5پ( هنگام چريغ آفتاب کنار قنات حسنی در شهر سیرجان اتُراق می کرديم.
1ت( گرم تماشا و غرق اين دريای سبز معلّقی که بر آن، مرغان الماس پر، ستارگان زيبا و خاموش، تک تک از غیب سر می زنند.

ي�ار م�ن از ظ�نّ خ�ود ش�د  منث( ه�ر کس�ی  اسَ����رارِ  نَ��جُ��س��ت  م��ن  درون  0/75از 

بب�رد ب�اد س�حر می طلب�م گ�ر  از  خب�ر از من به رفیق�ی که به طرف چمن اس�تج( همّ�ت 

خوي�ش تقصی�ر  ز  ک�ه  ب�ه  هم�ان  آوردچ( بن�ده  خ����دای  درگ�����اه  ب���ه  ع����ذر 

0/75

0/5

براساس عبارت »يکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده و در بحر مکاشفت مستغرق شده، آنگه که از اين معاملت بازآمد، 23

يکی از دوستان گفت ...« به سؤالات پاسخ دهید:

الف( منظور از »صاحبدلان« چه کسانی است؟

ب( »سر به جیب مراقبت فروبردن« کنايه از چیست؟

0/5

منظور از مصراع دوم بیت زير چیست؟24

کوش�ند چ�ه  در  صنع�ت  ب�ه  آنج�ا  فروش�ند«»بگف�ت  ج�ان  و  خَرَن�د  ان�دُه  بگف�ت 
0/5

مفهوم عبارت زير چیست؟25

»از بیم عقرب جرّارهء دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیهء حکومت سرهنگ ها پناه ببرد.«

0/5



295

ل
اوّ

ل 
سا

یم 
ن ن

حا
مت

ا

فارسی 3 کلیهء رشته هانمونهء امتحان نیم سال اوّل

1رديف نمرهKheilisabz.comمدت امتحان: 90 دقیقهامتحان شمارهء 

سرودهء زير با کدام گزينه ارتباط معنايی دارد؟ توضیح دهید.26

من نمازم را وقتی می خوانم/ که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستهء سرو/ من نمازم را پی تکبیرةُالاحرامِ علف می خوانم/ پی قدقامت موج

1( درختان کهنی که سالیان دراز سر بر شانۀ هم داده اند، آب را تا باغستان و مزرعه مشایعت می کنند.

2( چه آغاز خوبی و چه پایان خوب تری! لحظه ای که هر سال، از نخستین دَم بهار، بی صبرانه چشم به راهش بودیم.

3( درختش، غارش، کوهش، هر صخرۀ سنگش و سنگریزه اش آیات وحی را بر لب دارد و زبان گویای خدا می شود.

4( ماه با تلَألؤ پرشکوهش از راه رسید و گل های الماس شکفتند و قندیل زیبای پروین سر زد.

1

با توجّه به عبارت زير به پرسش ها پاسخ دهید.27

»به حُسن � که مطلوب همه است � دشوار می توان رسیدن؛ زيرا که وصول به حُسن، ممکن نشود الّا به واسطهء عشق، و عشق، هر 

کسی را به خود راه ندهد و به همه جايی مأوا نکند و به هر ديده روی ننمايد.«

الف( شرط دستیابی به »نیکويی« چیست؟ 

ب( منظور از قسمت مشخّص شده چیست؟

1

در کدام گزينه به سخن مشهور »کلُُّ شَیءٍ يرَْجِعُ إلی اصلِهِ: هر چیزی سرانجام به اصل خود بازمی گردد.« اشاره شده است؟28
ببُرْیده ان��د م��را  ت��ا  نیس��تان  1( ک��ز 
2( ه��ر کس��ی کاو دور مان��د از اص��ل خوی��ش
دی��د ک��ه  تریاق��ی  و  زه��ری  ن��ی  3( همچ��و 

نالیده ان��د زن  و  م��رد  نفی��رم  در 
خوی��ش وص��ل  روزگار  باز جوی��د 
دی��د؟ ک��ه  مش��تاقی  و  دمس��از  ن��ی  همچ��و 

4( چون من در آن حضرت رسم و تابِ آفتابِ آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید.

0/5

20جمع نمرات
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پاسخ نامۀ تشریحی
نفَیر: فریاد و زاری به صدای بلند )0/25(. 1
مأوا: جایگاه، منزل )0/25(. 2
طاق : سقف خمیده و محدّب )0/25(. 3
فاحش: آشکار، واضح )0/25(. 4
»قرقه« نادرست )0/25( و شکل صحیح آن »غرقه« است. )0/25(. 5
 »عظیمت و رفتن« )0/25( و »چشمۀ ضلال« )0/25( نادرست هستند . 6 ٣

است.  )0/25( زُلال«  و »چشمۀ   )0/25( رفتن«  و  »عزیمت  آنها  و شکل صحیح 
 سفله )0/25(. 7 ب الف نشئه )0/25( 
الف »دسته گلی«: مفعول )دسته گلی را در کنار بنایی نهاده بودند.( )0/25(. 8

 »همان«: صفت پیشین )0/25( ب
الف فعل »است« )0/25( بعد از »نعمت« به قرینۀ لفظی حذف شده است . 9

)مزید نعمت ]است[(. )0/25(
بهِْ  )همان  است  معنایی حذف شده  قرینۀ  به  »بهِْ«  از  بعد  »است«  فعل    ب

]است[(. )0/25(
الف واژۀ »اشتیاق« )0/25(، »مضافٌ الیهِ مضافٌ الیه« است. )0/25(. 10

 واژۀ »خویش« )0/25(، »مضافٌ الیهِ مضافٌ الیه« است. )0/25( ب
خانه ای که او از دست اجانب آباد شود. )0/5(. 11
الف »غربت«: دوری )0/25( . 12

 »حیاط«: زمین جلو ساختمان )0/25( ب
 »خان«: رئیس، سَرور )0/25(

 »منصوب«: به شغل و مقامی گماشته شده )0/25( ت
الف واج آرایی: تکرار صامت های »د« و »ر« )0/25( . 13

 »جامه«، »پود« و »تار«: مراعات نظیر )0/25( ب
مقام . 14 بر  علاوه  که  سلیمان  »حضرت  دارد:  تلمیح  داستان  این  به  بیت 

پیامبری، پادشاه بزرگی نیز بود، یک روز برای انجام کاری از قصر خارج شد و 
دیوی خود را شبیه او ساخت و به جای او بر تخت نشست؛ امّا باطن پلید او به 
زودی برای همه آشکار شد و حضرت سلیمان دوباره به پادشاهی بازگشت.« )0/5(

الف »سر و تن  داشتن« و »جفا دیدن« برای چوب: تشخیص )0/5(. 15
اوّل است و »اسلوب  برای مصراع  یا معادلی   مصراع دوم در حکم مثال  ب
معادله« دارد. علاوه بر آن، گفتار برای بلبل و نیز خاموشی و سکوت برای غنچه 

تشخیص دارد. )0/5(

الف »عالم پیر«: تشخیص یا »پیر و برنا«: تضاد )0/25(. 16
 »سودا« ایهام دارد )1- دادوستد 2- دیوانگی 3- اندیشه، هوس(. )0/25( ب

»مرغ سحر«: نماد مدّعیان دروغین یا خام عاشقی )0/25(؛ »پروانه«: نماد . 17
عاشقان راستین )0/25(

ملک الشّعرای بهار )0/25( و در قالب قصیده )0/25(. 18
1( کلیله و دمنه: نصرالله منشی )0/25(. 19

2( فیه ما فیه: مولوی )0/25(
ش��وی )0/5(. 20 زر  و  ب��ی��اب��یّ  ع��ش��ق  ک��ی��م��ی��ای  ت���ا 

ل��ب��خ��ن��د گ��اه��گ��اه��ت ص��ب��ح س���ت���اره ب���اران )0/5(. 21
الف شهید ساجدی، ناامید نشده بود. )0/25(. 22

ب تصوّر می کرد که همان روشنایی است. )0/25(
 هنگام طلوع خورشید کنار قنات حسنی در شهر سیرجان اقامتی چندروزه 

می کردیم. )0/5(
ستارگان  که   )0/25( ]بودم[  آسمانی  این  محو  و   )0/25( تماشا  مشغول  ت 

درخشان )0/25( یک به یک از غیب پیدا می شدند و می درخشیدند. )0/25(
با من همراه شد  از روی حدس و گمان و در حدّ فهم خود،  ث هر کسی 

)0/25( امّا به حقیقت حال )0/25( و رازهای درونی من پی نبرد. )0/25(

 از باد سحر یاری می خواهم )0/25( که اگر ممکن باشد، خبری از من برای  ج

دوستی )0/25( که آزاد است ببرد. )0/25(
چ بهتر است که بنده به خاطر کوتاهی و گناه خود )0/25( از خداوند، طلب 

بخشش کند. )0/25(
 مراقبه، گوشه گیری عارفانه )0/25(. 23 ب الف عارفان )0/25( 
عاشقان، غم عشق را از جان بیشتر دوست دارند. )جان می دهند و در . 24

برابرش غم عشق را می گیرند.( )0/5(
از یک گرفتاری به گرفتاری دیگر افتادن )0/5(. 25
و . 26 تسبیح  پدیده ها  »همۀ  که  است  این  مشترک  مفهوم   )0/5(   ٣

ستایش خداوند را می گویند.« )0/5(
الف دست یافتن به عشق )0/5(. 27

 هر کسی استعداد عشق را ندارد. )0/5( ب
28 .)0/5(  ٢
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